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هویت شهر              شماره هشتم/ سال پنجم/ بهار و تابستان 1390             

بررسی چالش های اجتماعی و فرهنگی ساماندهی بافت های 
آسیب پذیر شهری*

)مطالعه موردی: محله حصیرفروشان از بافت قدیم شهر بابل(

‌‌‌‌‌‌تار‌‌یخ‌‌‌د‌‌‌‌‌‌‌ر‌‌یافت‌مقاله:‌‌‌‌‌‌1395/08/17تار‌‌یخ‌پذیر‌‌ش‌نهایی:‌1397/03/۲7

 چکید       ه
‌نوشــتار‌حاضر؛‌با‌هدفِ‌شناسایی،‌بررســی‌و‌تحلیل‌چالش‌های‌اجتماعی‌و‌فرهنگیِ‌ساماندهی‌بافت‌های‌فرسوده‌و‌آسیب‌پذیر‌
شــهری،‌در‌چهارچوب‌روش‌پژوهش‌کیفی‌برای‌تولید‌نظریه‌زمینه‌ای‌که‌به‌شــکل‌گیری‌نظریه‌ای‌برآمده‌از‌داده‌ها‌تکیه‌دارد،‌
در‌محله‌حصیرفروشــان‌از‌بافت‌قدیم‌و‌فرســوده‌شــهر‌بابل‌به‌عنوان‌نمونه‌صورت‌گرفته‌اســت.‌با‌کمک‌تکنیک‌مصاحبه‌باز‌با‌
ســاکنان‌و‌شاغلان‌در‌محله‌حصیرفروشانِ‌بابل،‌هفت‌مقوله‌اصلی‌شامل‌»تعلق‌خاطر،‌ارزش‌های‌معطوف‌به‌بافت‌قدیم،‌ساختار‌
جمعیتیِ‌اجتماع‌محلی،‌ادراک‌و‌نگرش‌اجتماع‌محلی،‌شرایط‌طبقه‌اجتماعی‌ساکن،‌هزینه-فایده‌اجتماع‌از‌اقدام‌به‌ساماندهی‌
و‌بی‌اعتمادی‌به‌طرح‌ها‌و‌نهادها‌و‌اقدامات‌ســاماندهی«،‌به‌عنوان‌چالش‌های‌اجتماعی‌و‌فرهنگی‌ســاماندهی‌فرســودگی‌محله‌
حصیرفروشان‌شناسایی‌شده‌است.‌نهایتاً‌نتایج‌این‌پژوهش،‌به‌تدوین‌نظریه‌ای‌تحت‌عنوان‌»نقش‌مؤثر‌ساخت‌اجتماعی‌و‌زمینه‌

فرهنگی‌در‌تمایل‌و‌اقدام‌اجتماع‌به‌ساماندهی‌بافت‌های‌آسیب‌پذیر‌و‌فرسوده‌شهری«‌انجامیده‌است.

 واژه های کلید              ی
ساماندهی،‌بافت‌شهر،‌بافت‌آسیب‌پذیر،‌بابل.

**‌این‌مقاله‌برگرفته‌از‌پایان‌نامه‌کارشناسی‌ارشد‌نگارنده‌دوم‌در‌رشته‌برنامه‌ریزی‌شهری‌با‌عنوان‌»‌چالش‌های‌اجتماعی‌و‌فرهنگی‌ساماندهی‌بافت‌های‌
آسیب‌پذیر‌شهری‌و‌برنامه‌ریزی‌اجتماع‌محور«‌است؛‌که‌تحت‌راهنمایی‌نگارنده‌اول‌در‌سال‌‌1394در‌دانشگاه‌تهران‌ارائه‌شده‌است.

 Email: smhabibi@ut.ac.ir‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ **‌استاد‌دانشکده‌شهرسازی،‌پردیس‌هنرهای‌زیبا،‌دانشگاه‌تهران،‌تهران،‌ایران.‌‌‌‌‌‌‌‌‌
***‌دانش‌آموخته‌کارشناسی‌ارشد‌برنامه‌ریزی‌شهری،‌پردیس‌هنرهای‌زیبا،‌دانشگاه‌تهران،‌تهران،‌ایران‌)مسئول‌مکاتبات(.
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 مقدمه
‌شهرها‌به‌عنوان‌بستر‌زیست‌جوامع‌انسانی،‌همچون‌دیگر‌موجوداتِ‌
دارای‌حیات،‌در‌روندِ‌زیســت‌خود‌و‌با‌گذر‌زمان،‌دچار‌آسیب‌پذیری‌
و‌فرســایش‌می‌شــوند؛‌و‌این‌پدیده،‌طبیعی‌و‌غیرقابل‌اجتناب‌است.‌
فرســودگی‌بافت‌های‌شــهری،‌موجب‌تبعات‌منفــی‌فراوانی‌در‌ابعاد‌
اجتماعی‌و‌فرهنگی،‌اقتصادی،‌زیســت‌محیطی‌و‌کالبدی‌اســت‌که‌
به‌مرورزمان،‌منجر‌به‌زوال‌و‌از‌دست‌رفتن‌کارایی‌این‌بافت‌ها‌می‌گردد.‌
در‌دهه‌های‌اخیر،‌توجه‌به‌این‌پدیده‌در‌قالب‌تهیه‌طرح‌ها‌و‌برنامه‌های‌
ســاماندهی‌بافت‌های‌آسیب‌پذیر‌و‌فرسودۀ‌شهرها،‌افزایش‌یافته‌است.‌
لکن‌از‌علل‌اصلی‌عدم‌موفقیت‌بســیاری‌از‌این‌قبیل‌طرح‌و‌برنامه‌ها،‌
عــدم‌توجه‌یا‌توجــه‌ناکافی‌به‌بعد‌»اجتماعی‌و‌فرهنگی«‌اســت.‌به‌
همیــن‌علت،‌مســئلۀ‌چالش‌هــای‌اجتماعی‌و‌فرهنگی‌ســاماندهی‌
بافت‌های‌آســیب‌پذیر‌و‌فرسودۀ‌شهری،‌در‌این‌مقاله‌مورد‌شناسایی،‌
بررســی‌و‌تحلیل‌قرار‌می‌گیرد.‌بدین‌منظور،‌محله‌حصیرفروشــان‌از‌
بافت‌قدیم‌شــهر‌بابل،‌به‌عنوان‌نمونۀ‌موردمطالعه‌انتخاب‌شــده‌است.‌
محله‌حصیرفروشــان،‌از‌محلات‌ارزشمند‌و‌هویت‌بخش‌بافت‌قدیم‌و‌
فرسوده‌شهر‌بابل‌است‌و‌جایگاه‌ویژه‌ای‌در‌تجلی‌فرهنگ‌بومی‌و‌کهنِ‌
شهر‌بابل‌از‌منظرِ‌شهروندان‌و‌ساکنان‌این‌شهر‌دارد؛‌و‌لذا‌ساماندهی‌
بافت‌محله‌و‌تلاش‌بری‌تداوم‌حیاتِ‌روح‌و‌کالبد‌آن،‌از‌اهمیت‌ویژه‌ای‌
برخوردار‌اســت.‌ازاین‌رو،‌هدف‌کلی‌این‌مقاله،‌شناســایی‌و‌بررسی‌و‌
تحلیل‌مسائل‌و‌معضلات‌اجتماعی‌و‌فرهنگی‌که‌در‌فرایند‌ساماندهی‌
بافت‌های‌آسیب‌پذیر‌شهری‌مؤثر‌می‌افتند؛‌و‌مورد‌پژوهی‌محله‌حصیر‌
فروشان‌شهر‌بابل‌است.‌برای‌دســتیابی‌به‌این‌منظور،‌ابتدا‌شناختی‌
اجمالی‌از‌محدوده‌موردمطالعه‌صورت‌گرفته‌و‌ســپس‌با‌بهره‌گیری‌از‌
روش‌کیفی‌تولید‌نظریه‌زمینه‌ای،‌به‌شناســایی‌و‌بررسی‌چالش‌های‌
اجتماعی‌و‌فرهنگی‌ساماندهی‌محله‌حصیرفروشان‌پرداخته‌شده‌است؛‌
و‌نهایتاً،‌تحلیل‌و‌جمع‌بندی‌یافته‌هــا‌و‌تولید‌نظریه‌زمینه‌ای‌صورت‌

گرفته‌است.

 معرفی محدوده موردمطالعه
‌بافت‌فرسوده‌شهر‌بابل،‌بر‌اساس‌گونه‌شناسی‌کالبدی‌به‌سه‌بخش‌
شامل‌بافت‌قدیم،‌بافت‌میانی‌و‌بافت‌پیرامونی‌تقسیم‌شده‌است.‌بافت‌
قدیم‌شــهر‌بابل،‌بافتی‌است‌که‌به‌دور‌هســتۀ‌اولیه‌یا‌بافت‌تاریخي‌
شــهر‌تنیده‌شــده‌و‌مربوط‌به‌ســال‌های‌پیش‌از‌‌1300ه.ش.‌است.‌
)مهندســان‌مشاور‌هفت‌شهر‌آریا،‌1389(.‌محله‌حصیر‌فروشان‌شهر‌
بابل‌که‌تحت‌عنوان‌محله‌پنج‌شــنبه‌بازار‌و‌اوصیا‌نیز‌شناخته‌می‌شود،‌
قســمتی‌از‌بافت‌قدیم‌شهر‌بابل‌به‌شــمار‌می‌رود‌و‌به‌عنوان‌محدودۀ

‌موردمطالعه‌‌انتخاب‌شده‌است.
ویژگی‌های‌کلی‌کالبدی،‌اجتماعی‌و‌فرهنگی‌محله‌حصیرفروشان

‌محله‌حصیرفروشــان،‌ازجمله‌محله‌هایی‌اســت‌که‌به‌تمامی‌دارای‌
ویژگی‌هــای‌کهن‌و‌خاص‌بافت‌قدیم‌اســت.‌ساخت‌وســازهای‌کهن‌
موجــود‌در‌بافت‌محله،‌تابع‌ویژگی‌های‌اقلیــم‌معتدل‌و‌مرطوب‌این‌
شهر‌بوده‌است.‌از‌جمله‌نشانه‌های‌این‌انطباق،‌ساخت‌شمالی-جنوبی‌
مســکن‌و‌وجود‌سقف‌های‌شیروانی‌و‌سفالی‌و‌استفاده‌از‌مصالح‌بومی‌
در‌ساخت‌وســاز‌است‌که‌در‌طی‌ســال‌های‌اخیر‌نسبت‌به‌سایر‌نقاط‌
شــهر‌بابل،‌کمتر‌دستخوش‌تغییرات‌در‌اصول‌معماریِ‌مطابق‌با‌اقلیم‌
آن‌شــده‌است.‌ساختار‌کلی‌محله‌حصیر‌فروشان،‌شامل‌مرکز‌محله‌و‌
راســته‌‌های‌بازار‌در‌مجاورت‌مرکز‌محله‌است.‌در‌پیرامون‌مرکز‌محله‌
نیز،‌بافت‌مسکونی‌به‌شکل‌ارگانیک‌و‌فشرده‌شکل‌گرفته‌است.‌عناصر‌
اصلی‌و‌شاخص‌ســازندۀ‌شالودۀ‌محله‌حصیرفروشان،‌شامل‌دو‌عنصر‌
اصلی‌و‌اساســی‌یعنی‌مسجد‌و‌بازار‌اســت‌که‌در‌تعریف‌بافت‌قدیم‌
ایرانی‌و‌اسلامی‌نیز‌نقشی‌اساسی‌ایفا‌می‌کند‌و‌برخی‌از‌آن‌ها‌به‌عنوان‌
عناصر‌تاریخی‌به‌ثبت‌سازمان‌میراث‌فرهنگی‌و‌گردشگری‌رسیده‌اند.‌
بافت‌محله‌حصیرفروشــان،‌ازنظر‌ویژگی‌های‌تاریخی-‌فرهنگي‌داراي‌
ارزش‌های‌بالایي‌اســت.‌ســاکنین‌این‌بافت‌اغلب‌اهالي‌بومي‌شــهر‌
هستند‌که‌ســابقه‌سکونتشان‌به‌بیش‌از‌‌30سال‌می‌رسد‌و‌مهاجران‌
در‌بین‌آنان‌کمتر‌دیده‌می‌شوند.‌به‌همین‌خاطر،‌شناخت‌اهالی‌محله،‌
مراودات‌همسایگي‌و‌روابط‌اجتماعی‌قوی‌در‌محله‌به‌چشم‌می‌خورد.‌
همچنین،‌اغلب‌ســاکنان،‌مالک‌ملک‌مســکوني‌خویش‌هستند.‌در‌
مجموع،‌دو‌عامل‌مذهب‌و‌فرهنگ،‌بر‌کلیه‌شــئونات‌اجتماعی‌زندگی‌
اهالی‌محله‌تأثیرگذار‌اســت.‌دین‌اســلام‌و‌مذهب‌تشیع،‌در‌تاروپود‌
روابط‌و‌مناســبات‌اجتماعی‌مردم‌محله‌و‌بافت‌آن‌تأثیرگذار‌اســت.‌
محوریت‌تکیه‌و‌مســجد‌و‌وجود‌آن‌در‌کانون‌محله،‌عناصری‌شاخص‌
و‌بارز‌است‌و‌کاربری‌های‌مسکونی‌و‌راستۀ‌بازار،‌حول‌کاربری‌مذهبی‌
شکل‌گرفته‌است.‌فرهنگ‌تعامل‌و‌گفت‌وگو‌و‌تمایل‌به‌برقراری‌روابط‌
اجتماعی‌میان‌اهالی‌محله،‌کاملًا‌محسوس‌است‌و‌مرکز‌محله،‌مساجد‌
و‌تکیه‌و‌به‌ویژه‌راســته‌بازار،‌بستر‌مناسبی‌برای‌تجمع‌ساکنان‌محله‌و‌
شــکل‌گیری‌روابط‌اجتماعی‌و‌تعامل‌و‌گفت‌وگو‌میان‌اهالی‌به‌شمار‌

می‌رود.

 فرسودگی بافت محله حصیرفروشان
‌بافت‌محله‌حصیرفروشــان،‌در‌بخش‌های‌عمده‌دارای‌فرســودگی‌
نسبی‌است،‌بدین‌معنا‌که‌در‌کالبد‌یا‌در‌فعالیت‌دچار‌فرسودگی‌شده‌

است.‌فرسودگی‌نسبی‌بافت،‌عمدتاً‌بر‌کالبد‌آن‌اثر‌گذاشته‌است‌و‌

دکتر سید محسن حبیبی، مهندس ماریا حسین زاده فومشی
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بررسی چالش های اجتماعی و فرهنگی ساماندهی بافت های آسیب پذیر شهری

فعالیت‌موجود‌در‌بافت‌همچنان‌به‌حیات‌خود‌ادامه‌می‌دهد.‌به‌ویژه‌
در‌راســته‌های‌بازار،‌قطعات‌زیادی‌که‌به‌لحاظ‌کالبدی‌فرسوده‌و‌به‌
لحاظ‌کارکردی‌فعال‌باشــد‌به‌چشم‌می‌خورد.‌در‌قطعاتی‌از‌بافت‌نیز،‌
فرسودگی‌کامل،‌یعنی‌فرسودگی‌توأمان‌کالبد‌و‌فعالیت‌رخ‌داده‌است.

 روش پژوهش و کاربست آن
‌پژوهش‌حاضــر،‌بر‌مبنای‌روش‌کیفی‌بــرای‌تولید‌نظریه‌زمینه‌ای‌
صورت‌گرفته‌اســت.‌»منظور‌از‌پژوهش‌کیفی،‌هر‌نوع‌پژوهش‌است‌
که‌یافته‌هایی‌تولید‌کند‌که‌–صرفاً-‌با‌توســل‌بــه‌عملیات‌آماری‌یا‌
ســایر‌روش‌های‌شمارشــی‌به‌دست‌نیامده‌باشــد‌و‌نظریه‌‌زمینه‌ای،‌
نظریه‌ای‌اســت‌که‌مســتقیماً‌از‌داده‌هایی‌استخراج‌شده‌است‌که‌در‌
جریان‌پژوهش‌به‌صورت‌منظم‌گردآمده‌و‌تحلیل‌شده‌اند.«‌)استراوس‌
و‌کربین،‌139۲(.‌این‌روش‌داشــتن‌هرگونه‌پیش‌فرض‌یا‌نظریه‌ای‌از‌
قبل‌بــرای‌مورد‌پژوهی‌را‌مردود‌می‌داند‌و‌بــر‌این‌تأکید‌می‌کند‌که‌
هرگونه‌نظریه‌ای‌برای‌اقدام‌از‌بررسی‌ها‌و‌تحلیل‌های‌زمینه‌ای‌حاصل‌
می‌شــود.‌به‌همین‌ســبب،‌فرایند‌تدوین‌مقالــه‌در‌چهارچوب‌روش‌
فوق‌الذکر،‌شامل‌طرح‌پرسش1،‌جمع‌آوری‌داده‌ها‌۲و‌تحلیل‌داده‌ها‌به‌
روش‌کدگذاری‌3اســت‌و‌مراحل‌مذکور،‌در‌سه‌گام‌کلی،‌به‌هم‌پیوسته‌
و‌هم‌زمان‌صورت‌گرفته‌اســت‌و‌نظریه‌چگونگی‌اقدام‌از‌دل‌پژوهش‌

استخراج‌شده‌است:4

گام نخست: طرح پرسش و جمع آوری داده ها
‌پرسشــی‌که‌هدایتگر‌کلی‌پژوهش‌در‌این‌مقاله‌اســت‌عبارت‌است‌
از:‌چالش‌هــای‌اجتماعی‌و‌فرهنگی‌ســاماندهی‌بافت‌های‌فرســوده‌

)آسیب‌پذیر(‌شهری‌کدام‌اند؟
‌همچنین‌داده‌ها‌که‌از‌اصلی‌ترین‌و‌مهم‌ترین‌اجزای‌این‌پژوهش‌است،‌
بــا‌کمک‌نمونه‌گیری‌نظری‌‌5و‌بــا‌تکنیک‌مصاحبه‌‌باز‌و‌عمیق‌و‌غیر‌
ساختاریافته‌با‌ساکنان‌و‌شاغلان‌و‌کسبه‌محله‌تا‌مرحلۀ‌اشباع‌نظری‌
داده‌ها‌6جمع‌آوری‌و‌ضبط‌و‌نگارش‌شــده‌است.‌مصاحبه‌شوندگان‌که‌
در‌پژوهش‌کیفی‌به‌روش‌نظریه‌زمینه‌ای‌با‌نام‌»مشــارکت‌کنندگان«‌
شــناخته‌می‌شــوند،‌به‌صــورت‌عامدانه،‌غیــر‌تصادفــی‌و‌هدفمند‌
انتخاب‌شده‌اند.‌همچنین‌مدت‌زمان‌مصاحبه‌ها،‌بسته‌به‌عمق‌مصاحبه‌
و‌میزان‌تعامل‌با‌مشــارکت‌کنندگان،‌متغیر‌بوده‌است.‌شیوۀ‌انتخاب‌
مشارکت‌کنندگان‌بر‌این‌اساس‌بوده‌است‌که‌پس‌از‌بازدیدهای‌مکرر‌
در‌روزها‌و‌ســاعات‌مختلف‌از‌محله،‌شناخت‌کلی‌از‌ساکنان‌و‌کسبه‌
محله‌و‌ویژگی‌های‌کلی‌جمعیتی‌و‌اجتماعی‌محله‌بر‌اساس‌مشاهدات‌

از‌شرایط‌سنی،‌جنسی‌و‌ساختار‌شغلی‌و‌اجتماعی‌محله‌به‌دست‌آمده‌
و‌ســعی‌شده‌است‌مشــارکت‌کنندگان،‌طیف‌گوناگون‌اجتماع‌محلی‌
موجود‌را‌پوشش‌دهند؛‌بنابراین،‌در‌انتخاب‌مشارکت‌کنندگان،‌فراوانی‌
داده‌ها‌و‌تعداد‌مشــارکت‌کنندگان‌ملاک‌عمل‌نبوده‌و‌آنچه‌موردنظر‌
بوده‌اســت،‌گوناگونی‌و‌دربرگیری‌طیف‌مختلف‌اجتماع‌محلی‌ساکن‌
با‌ویژگی‌های‌گوناگون‌و‌نه‌فراوانی‌مفاهیم،‌بلکه‌عمق‌و‌طیف‌مفاهیم‌
حاصل‌از‌مصاحبه‌ها‌بوده‌اســت.‌نهایتــاً‌پس‌از‌حذف‌مصاحبه‌هایی‌با‌
یافته‌های‌غیــر‌مرتبط‌با‌بعد‌اجتماعی‌و‌فرهنگــی،‌پس‌از‌انجام‌‌۲4
مصاحبــه‌با‌یافته‌هایــی‌در‌چهارچوب‌موضوع،‌اشــباع‌نظری‌داده‌ها‌

حاصل‌شده‌است.

گام دوم: ترتیبات عملی
‌نخستین‌مرحله‌از‌ترتیبات‌عملی‌که‌به‌صورت‌هم‌زمان‌با‌جمع‌آوری‌
داده‌ها‌صورت‌گرفته،‌تحلیل‌خُرد‌7داده‌ها‌است.‌بدین‌معنا‌که‌داده‌های‌
جمع‌آوری‌شــده‌از‌مصاحبه‌ها‌پس‌از‌نــگارش‌متن‌کامل‌مصاحبه،‌در‌
فرایندی‌که‌به‌آن‌کدگذاری‌بازداده‌ها‌اطلاق‌می‌شود،‌به‌صورت‌خط‌به‌
خط‌بررسی‌و‌تحلیل‌شده‌و‌کلمات‌و‌عبارت‌و‌نکته‌های‌مهم‌و‌کلیدی‌
و‌مرتبــط‌با‌موضوع،‌کدگذاری‌شــده‌اســت.‌در‌مرحله‌بعدی‌و‌پس‌
از‌تحلیل‌سطر‌به‌ســطر‌داده‌های‌حاصل‌از‌مصاحبه‌ها،‌کدهای‌بازی‌
که‌دارای‌جنبه‌های‌مشــترک‌هســتند،‌در‌قالب‌هایی‌با‌عنوان‌مفهوم‌
دسته‌بندی‌شده‌اند.‌پس‌ازآن،‌مجموعه‌ای‌از‌مفاهیم‌که‌دارای‌مشترکات‌
و‌ارتباط‌با‌یکدیگر‌هستند،‌تحت‌عنوان‌یک‌مقوله‌مشخص‌شده‌است.‌
همچنین،‌مقوله‌هایی‌که‌دارای‌اشتراکات‌هستند‌نیز،‌تحت‌عنوان‌یک‌
مقولۀ‌اصلی‌دسته‌بندی‌شــده‌اند.‌در‌مرحله‌آخر،‌کدگذاری‌محوری‌و‌
گزینشــیِ‌هم‌زمان،‌به‌معنای‌ارتباط‌دادن‌مقوله‌های‌فرعی‌و‌اصلی‌در‌
سطح‌ویژگی‌ها‌و‌ابعاد‌که‌منتهی‌به‌یک‌مقولۀ‌‌مرکزی‌که‌دربردارندۀ‌
همــه‌مفاهیــم‌و‌مقوله‌ها‌اســت‌و‌دارای‌بیانی‌کلی‌و‌انتزاعی‌اســت‌
می‌گردد،‌صورت‌گرفته‌اســت.‌با‌کمــک‌مقولۀ‌مرکزی‌و‌ارتباط‌آن‌با‌
ســایر‌مقوله‌ها‌و‌مفاهیم‌زیرمجموعۀ‌آن‌ها‌و‌یکپارچه‌سازی‌یافته‌های‌

پژوهش،‌عملًا‌یک‌نظریه‌شکل‌گرفته‌است.

گام سوم: نگارش گزارش  کتبی
‌گام‌پایانــی،‌نگارش‌گزارش‌کتبی‌یافته‌هــا‌به‌صورت‌جدول‌مفاهیم‌
و‌مقولات‌فرعی‌و‌اصلی‌و‌مرکزی‌و‌خط‌داســتان،‌شــامل‌بیان‌روایی‌

یافته‌ها‌همراه‌با‌نقل‌قول‌هایی‌از‌تعدادی‌از‌مشارکت‌کنندگان‌است.
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 یافته ها
‌یافته‌های‌تحقیــق،‌در‌چهارچوب‌روش‌کیفی‌تولید‌نظریه‌زمینه‌ای‌
و‌با‌بهره‌گیری‌از‌تکنیک‌مصاحبه‌باز‌با‌‌۲4نفر‌از‌اعضای‌محله‌شــامل‌
ساکنان‌و‌شاغلان‌در‌محله،‌حاصل‌شده‌است.‌از‌تحلیل‌خُرد‌یافته‌های‌

به‌دست‌آمده‌از‌مصاحبه‌ها؛‌‌11۲کدباز،‌‌70مفهوم،‌‌1۲مقوله‌فرعی‌و‌
‌7مقولۀ‌اصلی‌استخراج‌شده‌است.‌جدول‌1،‌مجموعۀ‌مفاهیم،‌مقوله‌ها‌

و‌مقوله‌مرکزی‌را‌نشان‌می‌دهد.

دکتر سید محسن حبیبی، مهندس ماریا حسین زاده فومشی

48

مقوله مرکزی مقوله های 
اصلی )7(

مقوله های فرعی 
)12(

مفاهیم )70(

نقش مؤثر 
ساخت 

اجتماعی و 
زمینه فرهنگی 

در تمایل و 
اقدام اجتماع به 

ساماندهی

تعلق‌خاطر دل‌بستگی‌و‌وابستگی
و‌ سکونت‌ قدمت‌ محلی-‌ بودن-عِرق‌ بومی‌ بافت-‌ خاطره‌انگیزی‌ قدیم-‌ بافت‌ به‌ علاقه‌
اشتغال‌در‌محله-‌حس‌تعلق‌به‌زادگاه-‌احساس‌آرامش‌و‌آسایش-‌احساس‌امنیت‌-‌
عادت‌به‌زندگی‌در‌بافت‌قدیم-عدم‌تمایل‌به‌ترک‌بافت-تمایل‌به‌حفظ‌وضع‌موجود‌

بافت

ارزش‌های‌
معطوف‌به‌
بافت‌قدیم

ارزش‌های‌اخلاقی،‌
فرهنگی‌و‌اجتماعی‌
معطوف‌به‌بافت‌قدیم

«‌کهن»به‌عنوان‌ارزش-‌متدین‌و‌مذهبی‌بودن-‌قداست‌بافت‌قدیم-‌صفا‌و‌صمیمیت‌
پایدار‌ روابط‌ محلی-‌ اجتماع‌ رفتار‌ از‌ رضایتمندی‌ بومی-‌ فرهنگ‌ حفظ‌ سادگی-‌ و‌

اجتماعی-‌پیوندهای‌عمیق‌همسایگی

ارزشمندی‌سبک‌
زندگی‌بافت‌قدیم

تمایل‌به‌حفظ‌سبک‌سنتی‌بافت-‌امنیت‌بافت‌قدیم-‌تمایل‌به‌گونۀ‌تک‌واحدی‌مسکن-‌
بستر‌مناسب‌شکل‌گیری‌روابط‌اجتماعی

نگرش‌و‌
ادراک‌اجتماع‌

محلی

نگرش‌و‌تعریف‌
متفاوت‌اجتماع‌
از‌بافت‌قدیم‌و‌

فرسودگی

درک‌زیبایی‌شناسانه‌از‌بافت‌قدیم-‌تعریف‌متفاوت‌عامه‌از‌فرسودگی-‌تلقی‌نوسازی‌از‌
ساماندهی‌و‌مرمت-‌فرسوده‌نپنداشتن‌بافت‌قدیم-‌ارجحیت‌کارکرد‌بر‌کالبد-‌ارجحیت‌
تعمیر‌بر‌تغییر-‌ارجحیت‌«‌سنتی‌بودن‌»بر‌«‌نوگرایی»-‌عدم‌احساس‌نیاز‌به‌«‌به‌روز‌

بودن»

ساختار‌
جمعیتیِ‌

اجتماع‌محلی

آثار‌کهن‌سالی‌
جمعیت‌محله

میانگین‌بالای‌سنی‌جمعیت-‌پایین‌بودن‌امید‌به‌زندگی-‌کم‌توانی‌جسمی‌و‌روحی-‌
عادت‌به‌وضع‌وجود-‌سطح‌درآمدی‌پایین‌قشر‌بازنشسته-‌مقتصد‌و‌حسابگر‌بودن-‌تلقی‌

غیرضروری‌از‌مرمت‌و‌ساماندهی-‌خطرپذیری‌کم-‌نیاز‌به‌همکاری‌فرزندان

غلبه‌حضور‌مردان‌
و‌آثار‌آن‌در‌فضای‌

محله

نسبت‌پایین‌تعداد‌زنان‌به‌مردان-‌اشتغال‌و‌حضور‌اندک‌زنان‌در‌فضای‌محله-‌توجه‌
کمتر‌مردان‌به‌نو‌و‌به‌روز‌بودن‌ظاهر‌خانه‌و‌محله‌نسبت‌به‌زنان-‌توجه‌کمتر‌مردان‌به‌

تنوع‌و‌زیبایی‌محله‌نسبت‌به‌زنان

شرایط‌طبقه‌
اجتماعی

سکونت‌و‌اشتغال‌
عمدۀ‌قشر‌متوسط‌

جامعه

قشر‌ عمده‌ سکونت‌ پایین-‌ درآمدی‌ سطح‌ جامعه-‌ متوسط‌ بدنه‌ به‌ اهالی‌ عمده‌ تعلق‌
ساماندهی-‌ مالی‌ استطاعت‌ عدم‌ ملک-‌ بالای‌ ارزش‌ برابر‌ در‌ کم‌ نقدینگی‌ بازنشسته-‌

موقعیت‌متوسط‌اجتماعی‌و‌شغلی-‌پایین‌بودن‌سطح‌تحصیلات

هزینه-فایده‌
اجتماع‌از‌
اقدام‌به‌
ساماندهی

بازدهی‌و‌منافع‌
اندک‌هزینه‌برای‌

ساماندهی
هزینه‌بالای‌مرمت‌نسبت‌به‌درآمد-‌کاهش‌رونق‌و‌ارزش‌تجاری‌محله-‌تداوم‌فرسودگی‌

کارکردی‌بافت-‌صرفه‌اقتصادی‌اندک‌مرمت

دشواری‌های‌
ساماندهی‌و‌مرمت

هزینه‌های‌مرمت-‌زحمات‌جسمی‌و‌روحی‌اقدامات‌ساماندهی‌-‌پیامدهای‌منفی‌بصری‌
و‌محیطی‌مرمت‌بر‌کالبد‌خانه‌و‌محله

بی‌اعتمادی‌
اجتماع‌به‌

نهادها،‌طرح‌ها‌
و‌اقدامات‌
ساماندهی

بی‌اعتمادی‌به‌
نهادهای‌دخیل‌در‌

امر‌ساماندهی

بی‌اعتمادی‌به‌شهرداری‌و‌شورای‌شهر-‌ضعف‌نظارت‌و‌حفاظت‌توسط‌میراث‌فرهنگی‌
و‌گردشگری-‌عدم‌همکاری‌نهادهای‌ذی‌ربط‌با‌مردم‌در‌ساماندهی-‌بی‌عدالتی‌نهادهای‌

ذی‌نفوذ‌در‌اجرای‌طرح‌ها‌و‌قوانین‌ساماندهی

عدم‌اطمینان‌از‌
طرح‌ها‌و‌قوانین‌

ساماندهی
فقدان‌طرح‌ساماندهی‌ویژه‌بافت-‌اشکالات‌طرح‌ها‌و‌قوانین‌مصوب-‌نارضایتی‌از‌طراحان‌

و‌برنامه‌ریزان-‌بی‌ثباتی‌و‌عدم‌اطمینان‌از‌آینده‌طرح‌ها‌و‌قوانین

نگرش‌منفی‌به‌
اقدامات‌نوسازی‌در‌

بافت‌قدیم

و‌ اجتماعی‌ منفی‌ آثار‌ قدیم-‌ بافت‌ با‌ گرفته‌ صورت‌ نوسازی‌های‌ کالبدی‌ انطباق‌ عدم‌
تعلق‌کم‌ با‌ افراد‌غیربومی‌ به‌ساماندهی‌توسط‌ اقدام‌ بافت‌قدیم-‌ نوسازی‌در‌ فرهنگی‌

به‌محله

جدول‌1.‌مفاهیم،‌مقوله‌ها‌و‌مقوله‌مرکزی
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بررسی چالش های اجتماعی و فرهنگی ساماندهی بافت های آسیب پذیر شهری

 خط داستان: تشریح مقوله های اصلی و فرعی
الف( تعلق خاطر

تعلق‌خاطر‌به‌مکان،‌حســی‌عمیق‌و‌درونی‌در‌انسان‌است‌و‌محصول‌
علل‌و‌عوامل‌گوناگونی‌اســت.‌این‌حس،‌آثــار‌متفاوتی‌را‌بر‌کالبد‌و‌
روح‌شــهر‌بر‌جای‌می‌گذارد؛‌هم‌می‌توانــد‌عاملی‌محرک‌برای‌تمایل‌
و‌اقدام‌افراد‌به‌بهبود‌و‌ســاماندهی‌مکان‌شود‌و‌هم‌می‌تواند‌به‌عنوان‌
عنصری‌بازدارنده‌در‌برابر‌تغییرات‌مکان‌نمود‌یابد.‌در‌خلال‌مصاحبه‌
با‌اعضای‌محله‌حصیرفروشــان،‌تجلی‌تعلق‌خاطــر‌در‌افکار‌و‌گفتار‌و‌
رفتــار‌بخش‌عمده‌ای‌از‌اجتماع‌محلی‌قابل‌‌لمس‌بوده‌اســت.‌برخی،‌
دل‌بســتگی‌و‌وابستگی‌به‌این‌محله‌با‌تمام‌ویژگی‌هایش‌را،‌علت‌عدم‌
تمایل‌به‌تغییر‌در‌ساخت‌و‌بافت‌محله‌بیان‌داشته‌اند.‌در‌توجیه‌عوامل‌
ایجاد‌حس‌دلبســتگی‌و‌وابســتگی‌به‌محله،‌مفاهیم‌گوناگونی‌توسط‌
مشارکت‌کنندگان‌بیان‌شده‌اســت.‌از‌جملۀ‌آن،‌علاقه‌درونی‌افراد‌به‌
بافت‌قدیمی‌و‌همچنین‌خاطره‌انگیزی‌بافت‌برای‌ســاکنان‌آن‌اســت‌
که‌موجبات‌عدم‌تمایل‌به‌هرگونه‌تغییر‌در‌بافت‌قدیم‌محله‌را‌فراهم‌
آورده‌اســت.‌پاسخ‌چند‌تن‌از‌مشارکت‌کنندگان‌پیرامون‌این‌احساس‌

علاقه‌و‌وابستگی‌عاطفی‌قابل‌تأمل‌است:
»می‌شــه‌گفت‌گرچه‌اینجا‌متولد‌نشــدم‌ولی‌وابستگی‌شدید‌دارم‌
بهش،‌‌80درصد‌عمرم‌را‌اینجا‌بودم...‌علتش‌هم‌قدیمی‌بودنشــه،‌آدم‌

را‌بیشتر‌جذب‌می‌کنه«.
»هیجده-بیست‌ســاله‌توی‌این‌محله‌کار‌می‌کنم،‌از‌بس‌به‌قدیمی‌
بودنش‌علاقــه‌دارم‌اینجا‌موندم‌و‌کار‌می‌کنم،‌مردم‌هم‌بافت‌قدیمی‌
را‌دوســت‌دارند...‌یه‌لطفِ‌دیگــه‌اش‌هم‌اینه‌که‌خاطرات‌آدم‌را‌تازه‌

می‌کنه«.
‌بومی‌بودن‌غالب‌ســاکنان‌و‌یا‌قدمت‌بالای‌سکونت‌و‌اشتغال‌آن‌ها‌
در‌این‌محله‌و‌همچنین‌عِرق‌محلی‌عمیقی‌که‌نسبت‌به‌آن‌دارند،‌به‌
دلبســتگی‌و‌وابستگی‌شدید‌آن‌ها‌به‌محله‌با‌همۀ‌شرایط‌موجود‌آن،‌

انجامیده‌است:
»چهل‌پنجاه‌سال‌میشه‌اینجام،‌من‌اینجا‌به‌دنیا‌اومدم،‌خونه‌پدریم‌

هم‌اینجا‌بود،‌همین‌ها‌باعث‌میشه‌بهش‌علاقه‌داشته‌باشم...‌«.
»عرق‌محلی‌بودن‌اینجا‌باعث‌میشه‌خاک‌اینجا‌را‌با‌طلای‌کمربندی‌
غربی‌)بافت‌نســبتاً‌جدید‌و‌نوساز‌شــهر‌بابل(‌عوض‌نکنم،‌...‌طبیعتاً‌
هرکســی‌تو‌محله‌ای‌که‌زندگی‌میکنه‌با‌توجــه‌به‌بافت‌محله‌ای‌که‌

هست‌دوست‌داره‌اونجا‌را...‌«.
‌احساســاتی‌که‌از‌زیســتن‌در‌مکانی‌خاص‌و‌تعامل‌با‌آن‌در‌وجود‌
انسان‌برانگیخته‌می‌شود،‌مانند‌احساس‌آرامش‌و‌آسایش‌و‌امنیت،‌نیز‌
در‌ایجاد‌علاقه‌و‌دلبســتگی‌به‌مکان‌و‌عدم‌تمایل‌به‌ترک‌آن‌بســیار‌

مؤثر‌است.‌چنان‌که‌مشارکت‌کنندگان‌بیان‌داشتند:
»...‌نه‌حاضرم‌خونه‌ام‌را‌عوض‌کنم‌نه‌مغازه‌را،‌پسرهام‌هم‌بهم‌گفتن‌
این‌را‌بفروشم‌چند‌تا‌مغازه‌بالاتر‌برم،‌خودم‌نخواستم،...‌به‌خاطر‌سود‌
بیشتر‌حاضر‌نیستم‌حتی‌یک‌متر‌اون‌طرف‌تر‌برم،‌ازاینجاکه‌به‌محله‌

نگاه‌می‌کنم‌آرامش‌می‌گیرم،‌اینجا‌آسایش‌دارم«.
‌عامــل‌دیگری‌در‌ایجاد‌وابســتگی‌به‌مــکان‌که‌لزومــاً‌از‌علاقه‌و‌
دلبستگی‌به‌آن‌نشاءت‌نمی‌گیرد‌و‌گاه‌به‌عدم‌تمایل‌یا‌اقدام‌به‌ایجاد‌
تغییرات‌در‌بافت‌منجر‌می‌شود،‌عادت‌به‌زندگی‌در‌مکانی‌مشخص‌و‌
پذیرش‌ویژگی‌های‌وضع‌موجود‌آن‌مکان‌است.‌همان‌گونه‌که‌تعدادی‌
از‌مشــارکت‌کنندگان‌بیان‌داشتند،‌عادت‌به‌زندگی‌در‌بافت‌قدیم،‌به‌
تداوم‌وضعیت‌موجود‌بافت‌و‌چالشــی‌برای‌ساماندهی‌آن‌تبدیل‌شده‌

است:
»از‌بچگــی‌اینجا‌بودم،‌عادت‌کردم‌بهش...‌مردم‌به‌اینجا‌همینجوری‌

عادت‌کردند‌شاید‌واسه‌همین‌نوسازی‌نمیکنند«.

ب( ارزش های معطوف به بافت قدیم
مقصود‌از‌ارزش،‌عقاید‌مطلوب‌جامعه‌اســت‌و‌عبارت‌است‌از‌درجه‌
اهمیت‌یک‌عینیت‌حامل‌ارزش‌در‌ذهن‌انســان.‌ارزش‌ها‌تحت‌تأثیر‌
ساختارهای‌فرهنگی،‌عملکردی،‌اجتماعی‌و‌همچنین‌ویژگی‌های‌فرد‌
می‌باشد.‌)اخوان‌خرازی،‌1387(.‌در‌محلۀ‌حصیرفروشان‌از‌بافت‌قدیم‌
بابل،‌بســیاری‌از‌اعضای‌محله،‌ارزش‌های‌ذهنــی‌خود‌را‌معطوف‌به‌
مکان‌می‌دانند،‌به‌عبارتی‌دیگر،‌ارزش‌های‌اخلاقی،‌فرهنگی‌و‌اجتماعی‌
و‌ســبک‌زندگی‌موردقبول‌خود‌را،‌به‌بافت‌قدیم‌محله‌و‌ویژگی‌های‌
خاص‌آن‌نســبت‌می‌دهند‌و‌تداوم‌و‌بقای‌بافت‌قدیم‌را‌موجب‌ادامۀ‌
حیــات‌این‌ارزش‌هــا‌می‌پندارند.‌با‌این‌نگرش،‌تغییــرات‌بافت‌قدیم‌
محله،‌موردپذیرش‌عده‌زیادی‌از‌اعضای‌محله‌نیست‌و‌لذا‌چالشی‌در‌
ساماندهی‌بافت‌آسیب‌پذیر‌محله‌به‌وجود‌می‌آورد.‌ارزش‌های‌معطوف‌

به‌مکان،‌در‌دو‌زیر‌مقولۀ‌کلی‌تشریح‌شده‌است؛

-ارزش های اخلاقی، فرهنگی و اجتماعی بافت قدیم
‌مفهوم‌کهن‌و‌قدیمی،‌برای‌بســیاری‌از‌مشــارکت‌کنندگان،‌داراری‌
بار‌مفهومی‌مثبت‌بوده‌است‌و‌از‌آن‌به‌عنوان‌ارزش‌یادشده‌و‌بسیاری‌
ارزش‌های‌دیگر‌به‌آن‌نســبت‌داده‌می‌شود.‌به‌گونه‌ای‌که‌بسیاری‌باور‌
دارنــد‌قدیمی‌بودن‌بافــت‌محله،‌موجب‌بقــای‌ارزش‌های‌اخلاقی‌و‌
اجتماعی‌و‌فرهنگی‌میان‌ساکنان‌آن‌است.‌ارزش‌های‌نسبت‌داده‌شده‌
به‌بافت‌قدیم،‌طیف‌وســیعی‌را‌شــامل‌می‌شود.‌نخست،‌روابط‌پایدار‌
اجتماعی‌و‌پیوند‌های‌قوی‌همســایگی‌است‌که‌به‌واسطه‌قدیمی‌بودن‌
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بافت،‌در‌میان‌اعضای‌محله‌همچنان‌وجود‌دارد‌و‌به‌صفا‌و‌صمیمیت‌
و‌سادگی‌اجتماع‌محلی‌و‌رضایتمندی‌از‌رفتار‌اهالی‌محله‌منجر‌شده‌

است:
»چون‌محله‌قدیمیِ‌همســایه‌های‌خیلی‌خوبی‌داریم،‌با‌هم‌صمیمی‌
هستیم،‌رفت‌وآمد‌داریم،‌...،‌آدم‌های‌بافرهنگی‌اینجا‌زندگی‌می‌کنند،‌

رفتار‌خوبشون‌باعث‌میشه‌دلم‌نخواد‌هیچ‌وقت‌از‌اینجا‌برم...‌«.
‌برخی‌از‌مشارکت‌کنندگان‌نیز،‌بر‌اهمیت‌ارزش‌های‌دینی‌و‌مذهبی‌
و‌حیات‌ایــن‌ارزش‌ها‌در‌بافت‌قدیم‌تأکید‌نمودنــد.‌به‌گونه‌ای‌که‌از‌
فضای‌مذهبی‌و‌تداوم‌ارزش‌های‌دینی‌در‌بافت‌قدیم‌محله،‌به‌عاملی‌

برای‌قداست‌بافت‌قدیم‌نزد‌ساکنان‌اشاره‌کرده‌اند:
»...‌اینجا‌یه‌محلۀ‌قداست‌دار‌و‌قدیمیِ‌که‌سالیان‌سال‌مردم‌توی‌این‌
محله‌بودن‌و‌بزرگ‌شــدن‌و‌چه‌محلۀ‌متدین‌و‌مذهبی‌ای‌که‌قداست‌
خاص‌خــودش‌را‌هنوز‌داره،‌مردم‌علاقه‌ای‌که‌بــه‌اینجا‌دارند‌باعث‌

میشه‌به‌هیچ‌قیمتی‌حاضر‌نیستند‌جای‌دیگه‌ای‌برن«.
‌همچنیــن‌حفظ‌فرهنگ‌بومی،‌مانند‌ارج‌نهــادن‌به‌گویش‌و‌لهجۀ‌
بومی‌محلی‌توســط‌ســاکنان‌بافت‌قدیم،‌از‌جمله‌ارزش‌های‌نسبت‌

داده‌شده‌به‌قدیمی‌بودن‌بافت‌بوده‌است:
»چون‌خونه‌و‌محله‌قدیمیِ،‌طرف‌–همســایگان‌و‌اهالی‌محله-‌نمی‌
آد‌واست‌شــهری‌صحبت‌کنه،‌اینجا‌را‌میبینه‌محلی‌حرف‌می‌زنه،...‌

این‌ها‌فرهنگ‌بومی‌را‌حفظ‌کردند«.

-ارزشمندی سبک زندگی در بافت قدیم
‌ســبک‌زندگی‌در‌بافت‌قدیم،‌بــا‌ویژگی‌های‌منحصربه‌فرد‌آن،‌برای‌
بسیاری‌از‌ساکنان‌بافت‌قدیم‌محله‌حصیرفروشان،‌ارزشمند‌تلقی‌شده‌
است.‌برخی‌مشارکت‌کنندگان،‌از‌تمایل‌به‌سبک‌سنتی‌زندگی‌در‌بافت‌
قدیم‌که‌بستری‌مناسب‌برای‌شکل‌گیری‌روابط‌پایدار‌و‌قوی‌اجتماعی‌
و‌همچنین،‌امکان‌کنترل‌و‌نظارت‌بر‌رفت‌وآمدهای‌محله‌و‌واحدهای‌
همسایگی‌را‌فراهم‌آورده‌و‌امنیت‌زندگی‌را‌تضمین‌می‌نماید؛‌به‌عنوان‌
ارزش‌هــای‌معطوف‌به‌بافت‌قدیم‌یاد‌نمودنــد‌و‌همچنین‌غلبۀ‌گونۀ‌
تک‌واحدی‌مسکن‌)خانه‌های‌ویلایی(‌که‌عمدتاً‌مختص‌به‌بافت‌قدیم‌
و‌محله‌حصیرفروشــان‌است‌بر‌گونۀ‌آپارتمانی‌مسکن‌ارجح‌می‌دانند.‌
لذا‌تغییر‌بافت‌به‌گونه‌ای‌که‌موجب‌تغییراتی‌در‌ســبک‌زندگی‌بافت‌
قدیم‌شود،‌ولو‌در‌غالب‌ساماندهی‌بافت،‌موردپذیرش‌بسیاری‌از‌افراد‌

نبوده‌است.
»جایــی‌که‌الآن‌زندگی‌می‌کنم‌مرتب‌شــده‌و‌به‌قول‌معروف‌امروزی‌
شده‌اما‌حالت‌ســنتی‌اش‌حفظ‌شــده،‌چیز‌جدیدی‌ساخته‌نشده‌به‌

همون‌شکل‌قدیمی‌بازسازی‌شده«.

»هــر‌چیزی‌قدیمیــش‌بهتره،‌خونه‌های‌قدیمی‌یــه‌صفای‌دیگه‌ای‌
داره،‌...،‌آدم‌احســاس‌آرامش‌می‌کنه‌اینجا،‌دست‌من‌باشه‌نمی‌گذارم‌

هیچ‌وقت‌خرابش‌کنند‌اصلًا«.

پ( ساختار جمعیتیِ اجتماع محلی
سن‌و‌جنسیت،‌از‌مؤلفه‌های‌کلیدی‌و‌تعیین‌کننده‌ساختار‌جمعیتیِ‌
اجتماع‌به‌شمار‌می‌رود.‌ساختار‌سنی‌و‌جنسی،‌بر‌توانایی‌های‌جسمی‌
و‌روحی،‌علایق،‌نیازها،‌خواســت‌ها،‌احساســات،‌رفتار‌و‌به‌عبارتی‌بر‌
اغلب‌جنبه‌های‌اجتماعی‌و‌فرهنگی‌جامعه‌اثرگذار‌است.‌لذا‌کهن‌سالی‌
یا‌جوانی‌جمعیت‌ســاکن‌در‌بافت‌های‌شــهری‌و‌مردانه‌یا‌زنانه‌بودن‌

فضای‌محله،‌بر‌کالبد‌و‌روح‌آن‌تأثیر‌به‌سزایی‌دارد.
آثــار‌کهن‌ســالی‌جمعیت‌محلــه:‌کهن‌ســالی‌جمعیــت،‌طیفی‌از‌
کم‌توانی‌های‌مادی‌و‌معنــوی‌و‌ویژگی‌های‌رفتاری‌خاص‌را‌به‌همراه‌
دارد.‌با‌مشــاهدات‌صورت‌گرفته‌در‌محله‌حصیرفروشــان‌و‌مصاحبه‌
با‌مشــارکت‌کنندگان،‌اکثریت‌ســاکنان‌و‌به‌ویژه‌کسبه‌محله‌را‌افراد‌
میان‌سال‌و‌کهن‌سال‌تشکیل‌می‌دهد‌و‌لذا‌مسئلۀ‌میانگین‌بالای‌سنی‌
اجتماع‌محلی،‌به‌عنوان‌چالشــی‌جدی‌در‌ساماندهی‌بافت‌آسیب‌پذیر‌
محله‌قلمداد‌می‌شــود.‌به‌گونه‌ای‌که‌آثار‌کهن‌سالی‌جمعیت،‌به‌عاملی‌
بازدارنــده‌برای‌اقدام‌به‌مرمت‌و‌ســاماندهی‌بافت‌محله‌مبدل‌شــده‌
است.‌این‌آثار‌را‌می‌توان‌از‌چند‌جنبه‌بررسی‌نمود.‌کم‌توانی‌جسمی‌و‌
روحی‌ناشی‌از‌افزایش‌سن‌در‌کنار‌پایین‌آمدن‌میزان‌امید‌به‌زندگی‌و‌
کاهش‌انگیزه‌برای‌ساماندهی‌بافت،‌از‌موانع‌اقدام‌به‌ساماندهی‌است،‌
حتی‌در‌مواردی‌که‌افراد‌باوجود‌تمایل‌زیاد‌به‌ســاماندهی‌مســکن‌
فرسودۀ‌خود،‌عدم‌توانایی‌ناشی‌از‌افزایش‌سن‌را‌مانع‌از‌آن‌دانسته‌اند.‌
برای‌نمونه‌پاسخ‌برخی‌از‌مشارکت‌کنندگان‌به‌پرسش‌پیرامون‌تمایل‌

و‌توان‌ساماندهی‌مسکن‌و‌مغازۀ‌فرسوده‌‌خود،‌قابل‌تأمل‌است:
»من‌دیگه‌کارم‌تموم‌شــده‌ســنم‌رفته‌بالا‌سکته‌مغزی‌کردم‌حتی‌
نمی‌تونم‌حساب‌کتاب‌کنم،‌...‌این‌دیگه‌آخر‌خطه‌پایان‌کار‌منه...‌من‌

خودم‌که‌دیگه‌نمی‌تونم‌کاری‌کنم‌...‌«.
»ما‌پیر‌شدیم‌حالا‌دیگه‌فایده‌نداره،‌همینجوری‌هست‌دیگه‌ضرورت‌
نداره...‌ما‌حالا‌قدیمی‌هســتیم،‌این‌هایی‌هم‌که‌عوض‌شده‌جدیدی‌ها‌

اومدن،‌قدیمی‌ها‌می‌میرند‌و‌میرن‌...‌«.
‌به‌موازات‌افزایش‌سن،‌توان‌فعالیت‌اقتصادیِ‌مؤثر‌نیز‌کاهش‌می‌یابد.‌
این‌امر،‌در‌بازار‌محله‌حصیرفروشان،‌به‌شکل‌بارزی‌نمود‌یافته‌است.‌
اکثریت‌کسبه‌‌محله،‌افراد‌مسن‌با‌توان‌فعالیتی‌و‌سطح‌درآمدی‌پایین‌

هستند.‌به‌عبارتی،‌بخشی‌از‌این‌کسبه‌را،‌بازنشستگان‌و‌افراد‌

دکتر سید محسن حبیبی، مهندس ماریا حسین زاده فومشی
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بررسی چالش های اجتماعی و فرهنگی ساماندهی بافت های آسیب پذیر شهری

کهن‌سالی‌که‌برای‌اهداف‌گوناگون‌چون‌گذران‌وقت،‌مقابله‌بااحساس‌
ازکارافتادگی،‌تلاش‌برای‌بی‌نیازی‌از‌فرزندان‌و‌بهبود‌نســبی‌وضعیت‌
معیشــتی،‌همچنان‌به‌فعالیت‌اقتصادی‌اندک‌خود‌ادامه‌می‌دهند‌اما‌
اســتطاعت‌ساماندهیِ‌فرســودگی‌مکان‌را‌ندارند.‌برای‌نمونه،‌یکی‌از‌
مشــارکت‌کنندگان‌در‌پاسخ‌به‌پرسش‌پیرامون‌موانع‌ساماندهی‌بافت‌
آســیب‌پذیر‌محله،‌در‌کنار‌کم‌توانی‌جســمی‌و‌روحی‌به‌شرایط‌مالی‌

قشر‌کهن‌سال‌اشاره‌نموده‌و‌بیان‌داشته‌است:
»علت‌اینه‌که‌دستشون‌خالیه،‌چون‌اکثراً‌بازنشسته‌هستند‌توی‌این‌
منطقه،‌از‌درآمد‌کافی‌برخوردار‌نیستند،‌الآن‌هم‌که‌تعمیر‌و‌بازسازی‌
هزینه‌زیادی‌روی‌دســت‌خانوار‌میگذاره،‌به‌این‌خاطر‌که‌اون‌هزینه‌
را‌ندارند‌ناچــار‌به‌همین‌وضع‌رضایت‌میدن‌و‌اکثراً‌هم‌چون‌کهولت‌
ســن‌دارند،‌حوصلۀ‌جابه‌جایی‌برای‌تعمیر‌و‌بازسازی‌و‌این‌ها‌را‌کمتر‌

دارند«.
‌نهایتاً،‌افزایش‌ســن،‌به‌اذعان‌برخی‌از‌مشــارکت‌کنندگان،‌تبعات‌
رفتاری‌ویژه‌ای‌را‌به‌دنبال‌دارد.‌ازجمله،‌به‌مقتصد‌بودن‌در‌اثر‌افزایش‌
ســن‌و‌پایین‌بودن‌میزان‌خطرپذیری‌اشاره‌شــده‌است.‌هرچند‌دلیل‌
اصلی‌چنین‌رفتاری،‌به‌بیان‌مشارکت‌کنندگان‌کهن‌سال‌محله،‌تلاش‌
برای‌حفظ‌اســتقلال‌مالی‌و‌عدم‌احتیــاج‌به‌فرزندان‌و‌وجود‌ضمانت‌
مالی‌برای‌اندک‌زمان‌باقی‌مانده‌تا‌پایان‌عمر‌اســت.‌ولیکن‌از‌دیدگاه‌
جمعیت‌جوان‌یا‌در‌آستانۀ‌میان‌سالی،‌این‌رفتار‌نامطلوب‌موجب‌ادامۀ‌

فرسودگی‌بافت‌شده‌است.

-غلبه حضور مردان در فضای محله
اهمیــت‌نقش‌زنان‌در‌اقدام‌به‌ســاماندهی،‌از‌جمله‌نکات‌برآمده‌از‌
مصاحبه‌با‌مشــارکت‌کنندگان‌بوده‌اســت‌و‌تأثیر‌مقولۀ‌جنســیت‌را‌
به‌عنوان‌چالشــی‌برای‌ساماندهی‌و‌مرمت‌بافت‌های‌آسیب‌پذیر‌مطرح‌
می‌نماید.‌چنان‌که‌بســیاری‌از‌مشارکت‌کنندگان،‌به‌تأثیر‌علاقه‌مندی‌
زن‌به‌بهبود‌ظاهر‌محل‌زندگی،‌تنوع‌و‌زیبایی‌محل‌سکونت،‌در‌اقدام‌

خانواده‌به‌ساماندهی‌بافت‌فرسوده‌اشاره‌نمودند.
بدین‌ترتیب‌نقش‌زن‌به‌عنوان‌عاملی‌تســهیل‌کننده‌و‌انگیزشی‌برای‌
اقدام‌به‌ســاماندهی‌بافت‌های‌آسیب‌پذیر‌شــهری،‌امری‌غیرقابل‌انکار‌
اســت؛‌اما‌حضور‌کمرنگ‌زنــان‌در‌فضای‌محله‌حصیر‌فروشــان،‌از‌
مشخصه‌های‌بارزی‌است‌که‌در‌بازدیدهای‌مکرر‌از‌این‌محله‌جلب‌توجه‌
می‌نماید.‌‌8به‌گونه‌ای‌که‌حضور‌زنان‌در‌فضای‌محله،‌به‌ساعات‌خاصی‌
از‌شــبانه‌روز‌و‌اهداف‌خاص‌محدود‌می‌شــود.‌‌9در‌مقابل،‌اشــتغال‌و‌
حضــور‌پررنگ‌فردی‌و‌جمعی‌مردان‌در‌کلیه‌ســاعات‌شــبانه‌روز‌در‌
فضاهــای‌عمومی‌محله،‌فضای‌محله‌را‌به‌فضایی‌مردانه‌تبدیل‌نموده‌

است.‌لذا‌می‌توان‌به‌تأثیر‌کمتر‌زنان‌در‌بهبود‌فضای‌محله،‌ساماندهی‌
کالبد‌آن‌و‌تلطیف‌روح‌حاکم‌بر‌آن،‌به‌عنوان‌چالشــی‌در‌ســاماندهی‌

بافت‌آسیب‌پذیر‌محله‌حصیر‌فروشان‌یاد‌نمود.

ت( ادراک و نگرش اجتماع محلی
آدمی‌به‌عنوان‌گیرنده،‌اطلاعاتی‌را‌از‌طریق‌حواسش‌دریافت‌کرده‌و‌
در‌مغز‌خود‌به‌تحلیل‌آن‌ها‌می‌پردازد.‌در‌این‌تحلیل،‌عوامل‌اجتماعی‌
روانی‌مانند‌شخصیت‌فردی،‌تجارب‌شخصی،‌فرهنگ،‌ظرفیت‌ادراک،‌
شرایط‌محیط‌و‌شــرایط‌ادراک‌نیز‌نقش‌اساسی‌پیدا‌می‌کند‌)گروتر،‌
1375(.‌تفاوت‌ادراک‌انســان‌ها‌در‌بســترهای‌گوناگــون‌فرهنگی‌و‌
اجتماعی،‌به‌تفاوت‌در‌نگرش‌و‌رفتار‌و‌عمل‌آن‌ها‌می‌انجامد.‌با‌بررسی‌
شــیوه‌‌ادراک‌و‌نگرش‌ساکنان‌بافت‌های‌آســیب‌پذیر‌شهری،‌برخی‌
چالش‌های‌اجتماعی‌و‌فرهنگی‌ســاماندهی‌این‌بافت‌ها‌نیز‌مشــخص‌
می‌گردد.‌بامطالعه‌و‌بررسی‌نظرات‌مشارکت‌کنندگان‌پیرامون‌مفهوم‌
فرســودگی،‌بافت‌قدیم‌و‌نوگرایی،‌تفاوت‌ادراک‌و‌نگرش‌آن‌ها‌به‌این‌
مفاهیم‌آشکارشده‌است.‌بسیاری‌از‌مشارکت‌کنندگان،‌با‌درکی‌زیبایی‌
شناسانه‌از‌بافت‌قدیم‌یاد‌می‌نمودند‌و‌زیبایی‌فضای‌محله‌را‌منوط‌به‌

قدیمی‌بودن‌بافت‌دانسته‌اند؛
»داخل‌مغازه‌ام‌رو‌سر‌و‌ســامون‌دادم،‌ولی‌بیرون‌مغازه‌همینجوری‌

قدیمیش‌قشنگه«.
‌از‌تأثیرگذارتریــن‌تفاوت‌هــای‌ادراکی‌ســاکنان‌بافــت‌قدیم‌محله‌
حصیرفروشان،‌در‌تعریف‌متفاوت‌آن‌ها‌از‌فرسودگی‌و‌فرسوده‌نپنداشتن‌
بافت‌بوده‌اســت.‌فرسودگی‌از‌منظر‌اکثریت‌مشارکت‌کنندگان،‌دارای‌
تعریفی‌متفاوت‌از‌فرســودگی‌به‌تعریف‌شهرسازی‌بوده‌است.‌برخی،‌
فرســودگی‌را‌به‌تبدیــل‌وضعیت‌خانه‌و‌محله،‌به‌شــرایطی‌غیرقابل‌
زیســتن‌تعریف‌‌نمودند‌و‌در‌شــرایط‌عادی،‌به‌حداقل‌های‌لازم‌برای‌
زیســت‌و‌فعالیت‌رضایت‌داشــته‌و‌تلقی‌فرسودگی‌از‌مکان‌نداشتند؛‌
بــرای‌نمونه‌یکی‌از‌مشــارکت‌کنندگان‌که‌در‌مکانی‌کاملًا‌فرســوده‌

فعالیت‌می‌نمود‌بیان‌‌داشت:
»فرسودگی‌یعنی‌این‌که‌مثلًا‌اینجا‌روی‌سر‌آدم‌خراب‌بشه،‌...‌«.

‌تعداد‌قابل‌توجهی‌از‌مشــارکت‌کنندگان‌نیز،‌نمود‌و‌آثار‌فرســودگی‌
بافت‌را‌جزئی‌از‌قدیمی‌بودن‌بافت‌دانســته‌و‌معتقد‌بودند‌بافت‌محله‌
فرســوده‌نیست،‌بلکه‌صرفاً‌قدیمی‌است.‌برخی‌دیگر‌نیز،‌فرسودگی‌را‌
از‌جنبه‌‌کارکردی‌بافت‌دریافت‌نموده‌و‌حیات‌کارکرد‌بافت‌را‌بر‌کالبد‌
آن‌مقدم‌می‌دانند.‌لذا‌عقیده‌داشــتند‌مادامی‌کــه‌کارکرد‌بافت‌ادامه‌

دارد،‌بافت‌فرسوده‌نیست؛
»چیزی‌که‌به‌کار‌نیاد‌به‌نظر‌من‌فرسودگی‌ایجاد‌میشه،‌اینجا‌چیزیه
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‌که‌مصرف‌میشــه،‌بناش‌قدیمیه‌واســه‌‌60سال‌پیشه،‌کاه‌گله‌ولی‌
استفاده‌میشه‌فرسوده‌نیستش،‌این‌محله‌فرسوده‌نیست‌نه‌اصلًا«.

‌از‌سوی‌دیگر،‌درک‌متفاوت‌بخشــی‌از‌مشارکت‌کنندگان‌از‌مفهوم‌
ســاماندهی‌و‌مرمت‌نیز،‌قابل‌تأمل‌اســت.‌به‌گونه‌ای‌که‌ساماندهی‌را‌
لزوماً‌به‌معنای‌تخریب‌و‌نوســازی‌تعریف‌کرده‌و‌از‌دیگر‌رویکرد‌های‌
مرمتی‌مانند‌بهســازی‌و‌بازسازی‌آگاهی‌نداشته‌اند.‌به‌همین‌علت،‌با‌
درک‌منفی‌از‌واژه‌ساماندهی،‌هنگامی‌که‌پیرامون‌تمایل‌به‌ساماندهی‌
از‌ایشــان‌پرســش‌صورت‌گرفت،‌واکنش‌منفی‌نســبت‌به‌آن‌نشان‌
داده‌اند.‌همچنیــن،‌تفاوت‌در‌نگرش‌افراد‌به‌مفهــوم‌تعمیر‌و‌تغییر،‌
با‌این‌عبارت‌کــه‌»چیزی‌را‌که‌خراب‌می‌شــود،‌تعمیر‌می‌کنند،‌نه‌
تغییر«،‌نیز‌قابل‌توجه‌است.‌لذا‌این‌شیوه‌‌ادراکی،‌به‌تعمیرات‌جزئی‌و‌

سطحی‌به‌جای‌تغییرات‌بطئی‌در‌محله‌منجر‌شده‌است.
‌تفاوت‌نگرش‌افراد‌به‌مفاهیم‌ســنتی‌بــودن‌و‌نوگرایی،‌نیز‌از‌جمله‌
عوامل‌تأثیرگذار‌در‌تمایل‌به‌ســاماندهی‌بافت‌محله‌است.‌بسیاری،‌بر‌
حفظ‌سنتی‌و‌قدیمی‌بودن‌بافت‌تأکید‌داشته‌و‌به‌روز‌بودن‌و‌نوگرایی‌

را‌ضروری‌ندانسته‌و‌یا‌تمایلی‌بدان‌نداشتند:
»داخل‌مغازه‌رو‌درســت‌کردم‌اما‌بیرونش‌را‌نه‌اینجا‌بافتش‌طوریِ‌
که‌اقتضــا‌می‌کنه‌زیاد‌به‌اون‌صورت‌تغییر‌نکنه...‌دوســت‌داریم‌که‌
همون‌حالت‌قدیمیش‌حفظ‌بشــه،‌چیز‌جدید‌و‌این‌ها‌دوست‌نداریم،‌
دست‌خودم‌باشه‌تغییری‌توی‌ظاهرش‌نمی‌دم...‌بقیه‌هم‌دوست‌دارند‌

همون‌حالت‌قدیمیش‌حفظ‌بشه...‌«.

ث( شرایط طبقه اجتماعی ساکن
‌تعلق‌به‌قشــر‌متوســط‌جامعه،‌مفهومی‌اســت‌که‌توسط‌بخشی‌از‌
مشــارکت‌کنندگان‌برای‌توصیــف‌وضعیت‌طبقــه‌اجتماعی‌اعضای‌
محله‌به‌کاررفته‌اســت،‌لذا‌دربردارنده‌تعریفی‌است‌که‌از‌شرایط‌کلی‌
درآمدی،‌موقعیت‌اجتماعی،‌موقعیت‌شغلی‌و‌سطح‌تحصیلات‌خود‌و‌
دیگر‌اعضای‌محله‌ارائه‌می‌نمودند‌و‌اثرات‌تعلق‌به‌این‌طبقه‌از‌جامعه‌
را،‌چالشی‌برای‌ساماندهی‌بافت‌آسیب‌پذیر‌محله‌قلمداد‌می‌کردند.‌از‌
جمله‌ویژگی‌های‌بیان‌شــده‌توسط‌مشارکت‌کنندگان،‌سطح‌درآمدی‌
متوســط‌و‌متوســط‌به‌پایین‌اســت‌که‌عدم‌اســتطاعت‌هزینه‌های‌
ســاماندهی‌بافت‌را‌به‌همراه‌دارد.‌همچنین‌ســکونت‌قشر‌بازنشسته‌
که‌به‌زعم‌افراد،‌از‌طبقه‌متوســط‌جامعه‌به‌شــمار‌می‌روند‌و‌به‌لحاظ‌
درآمدی‌و‌معیشتی‌در‌مضایقه‌قرار‌دارند،‌نیز‌عاملی‌بازدارنده‌در‌مسیر‌
ساماندهی‌بافت‌به‌شمار‌رفته‌است.‌چنان‌که‌یکی‌از‌مشارکت‌کنندگان‌
ســاکن‌بافت‌که‌در‌مشاور‌املاکی‌در‌همین‌محله‌اشتغال‌داشته‌است‌

بیان‌داشت:

»اهالی‌این‌منطقه‌اکثراً‌به‌خاطر‌این‌که‌ســن‌و‌سالی‌ازشون‌گذشته‌
و‌یا‌اکثراً‌ازلحاظ‌مالی‌قشــر‌متوسط‌جامعه‌هستند‌و‌درآمد‌آن‌چنانی‌
ندارند،‌شــاید‌قیمت‌ملک‌و‌ارزش‌مکانی‌بالا‌باشه‌اما‌نقدینگی‌ندارند،‌

روی‌این‌حساب‌کمتر‌پیش‌میاد‌ساخت‌وساز‌کنند...‌«.
‌از‌دیگر‌ویژگی‌های‌طبقه‌‌اجتماعی‌یادشده،‌موقعیت‌اجتماعی‌و‌شغلی‌
و‌ســطح‌تحصیلات‌متوسط‌و‌متوســط‌به‌پایین‌اجتماع‌محلی‌است‌
که‌به‌عنوان‌چالشی‌برای‌ســاماندهی‌بافت،‌توسط‌مشارکت‌کنندگان‌
اشاره‌شــده‌است.‌به‌گونه‌ای‌که‌به‌عقیده‌برخی‌مشارکت‌کنندگان،‌نوع‌
موقعیت‌و‌روابط‌اجتماعی‌حاکم‌بر‌اعضای‌محله،‌ایجاب‌نمی‌نماید‌که‌

در‌لزوماً‌در‌محیطی‌سامان‌یافته‌زندگی‌و‌کسب‌وکار‌نمایند.

ج( هزینه- فایده اجتماع از اقدام به ساماندهی
‌در‌اقدام‌به‌ســاماندهی‌بافت‌های‌آســیب‌پذیر‌شهری،‌آنچه‌در‌قبال‌
هزینه‌برای‌اقدام‌به‌مرمت‌عاید‌می‌گردد،‌برای‌بســیاری‌حائز‌اهمیت‌
اســت.‌این‌مقوله،‌در‌نظرات‌مشارکت‌کنندگان‌نیز‌بازتاب‌داشته‌است.‌
چنان‌که‌در‌صورت‌عدم‌تناسب‌هزینه-فایدۀ‌اقدام‌به‌مرمت‌از‌دیدگاه‌
افراد،‌تمایل‌به‌ســاماندهی‌بافت‌کاهش‌می‌یابد.‌بهای‌ســاماندهی،‌از‌
چند‌جنبه‌قابل‌بررسی‌است،‌نخست‌هزینه‌های‌مالی‌و‌دوم،‌هزینه‌های‌

جسمی‌و‌روحی‌این‌اقدام‌است؛

-بازدهی اقتصادی اندک در برابر هزینه برای ساماندهی
‌بازدهــی‌اقتصادی‌مرمت،‌به‌ویژه‌از‌دیدگاه‌مالکان‌واحدهای‌تجاری،‌
بســیار‌اهمیت‌دارد.‌برخی‌با‌بیان‌بی‌فایده‌بودن‌ســاماندهی‌با‌توجه‌
به‌عوامــل‌گوناگونی‌چون‌رکود‌بازار،‌افزایش‌هزینه‌های‌ســاماندهی‌
نســبت‌به‌درآمد‌افراد،‌فرســودگی‌کارکردی‌و‌کاهش‌ارزش‌تجاری‌
بافت‌که‌موجب‌بســته‌شــدن‌تعداد‌زیادی‌از‌مغازه‌هــای‌موجود‌در‌
راسته‌بازار‌حصیرفروشان‌و‌واحدهای‌تجاری‌محله‌شده‌است‌و‌نهایتاً‌
برچیده‌شده‌بازارهای‌محلی‌و‌روزانه‌و‌پنج‌شنبه‌بازار‌که‌به‌رکود‌کلیِ‌
اقتصاد‌محله‌انجامیده‌اســت؛‌هزینه‌برای‌ساماندهی‌فرسودگی‌بافت‌
را‌مقرون‌به‌صرفــه‌قلمداد‌نمی‌نمودند‌و‌یا‌از‌اقدام‌به‌ســاماندهی،‌ابراز‌

پشیمانی‌کرده‌اند.‌برای‌نمونه؛
‌»پدرم‌تا‌زنده‌بود‌اینجا‌گِلی‌بود،‌انبارش‌کرده‌بود،...‌همیشه‌رطوبت‌
می‌گرفــت،‌موش‌پر‌بود‌توی‌مغازه،‌بعد‌که‌مًرد‌خدابیامرز‌من‌اینجا‌را‌

تعمیرش‌کردم،‌ولی‌چه‌فایده!!!...‌«.

-دشواری های ساماندهی و مرمت
‌هزینه-فایــدۀ‌افراد‌از‌اقدام‌به‌ســاماندهی‌بافت‌آســیب‌پذیر‌محله،‌

دکتر سید محسن حبیبی، مهندس ماریا حسین زاده فومشی
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بررسی چالش های اجتماعی و فرهنگی ساماندهی بافت های آسیب پذیر شهری

تنها‌به‌جنبه‌اقتصادی‌محدود‌نمی‌شــود،‌بلکــه‌هزینه‌ها‌و‌زحمات‌
جســمی‌و‌روحی‌اقدام‌به‌ســاماندهی‌نیز‌از‌اهمیت‌برخوردار‌اســت.‌
زحمات‌و‌خستگی‌جسمی،‌فشــار‌و‌خستگی‌روحی،‌اغتشاش‌بصری‌
ناشــی‌از‌جمع‌آوری‌مصالــح‌و‌امکانات‌لازم‌بــرای‌مرمت‌که‌موجب‌
آســیب‌به‌ظاهر‌و‌زیبایی‌محله‌می‌شود‌و‌همچنین‌آلودگی‌های‌صوتی‌
و‌محیطی‌از‌جمله‌مواردی‌اســت‌که‌به‌ویژه‌برای‌افرادی‌با‌ظرفیت‌و‌
تحمل‌کمترِ‌جســمی‌و‌روحی‌مانند‌ســالمندان،‌مانعی‌برای‌اقدام‌به‌

ساماندهی‌بافت‌محله‌شده‌است؛
»فرسودگی‌اینجا‌در‌حدی‌هســت‌که‌مستلزم‌اینه‌که‌اینجا‌کوبیده‌
بشــه‌و‌واحدهای‌جدید‌به‌جاش‌ساخته‌بشه،‌این‌هم‌خیلی‌خستگی‌

و‌زحمت‌داره«.
»محله‌مون‌را‌دوست‌دارم،‌ولی‌محله‌ما‌فرسوده‌هست،...‌ما‌خودمون‌
خونه‌را‌تعمیر‌کردیم،‌دوست‌هم‌داریم‌که‌حتماً‌محله‌نوسازی‌بشه...‌
اگه‌اون‌هایی‌که‌فرســوده‌هستند‌بخوان‌نوسازی‌انجام‌بدن،‌هرکدوم‌
دونه‌دونه‌بخوان‌نوســازی‌کنند‌این‌کوچه‌مدام‌باید‌خراب‌بشه،‌واسه‌

همین‌خیلی‌ها‌تمایل‌ندارند‌که‌توی‌کوچه‌نوسازی‌بشه«.

چ( بی اعتمادی اجتماع به طرح ها، نهادها و اقدامات ساماندهی
مقولــۀ‌اعتماد‌و‌اطمینان،‌از‌مهم‌ترین‌چالش‌ها‌در‌ســاماندهی‌بافت‌
آســیب‌پذیر‌محله‌حصیرفروشــان‌اســت.‌به‌گونه‌ا‌ی‌که‌در‌یافته‌های‌
حاصل‌از‌مصاحبه‌با‌مشــارکت‌کنندگان،‌عدم‌حس‌اعتماد‌و‌اطمینان،‌
نقشــی‌مؤثر‌در‌بازدارندگی‌اجتماع‌محلی‌از‌اقدام‌به‌ساماندهی‌بافت‌
آســیب‌پذیر‌محله‌ایفا‌نموده‌است.‌فقدان‌حس‌اعتماد‌در‌اجتماع،‌در‌

زمینه‌های‌مختلفی‌بروز‌یافته‌است:

-بی اعتمادی به نهادهای دخیل در امر ساماندهی10
‌بی‌اعتمــادی‌اجتماع‌محلی‌نســبت‌به‌نهادهــای‌عمومی‌و‌دولتی‌
دخیل‌در‌امر‌ســاماندهی،‌شامل‌شــهرداری11،‌شورای‌شهر‌و‌سازمان‌
میراث‌فرهنگی‌و‌گردشــگری،‌از‌نــکات‌مهم‌برآمــده‌از‌مصاحبه‌با‌
مشارکت‌کنندگان‌است.‌عدم‌همکاری‌شهرداری‌با‌مردم‌برای‌تسهیل‌
ســاماندهی‌بافت،‌نحوه‌برخورد‌این‌نهاد‌با‌مسائل‌و‌مشکلات‌شهری‌
و‌محلــه‌ای،‌اهمال‌در‌انجام‌وظایــف‌و‌بی‌عدالتی‌در‌اجرای‌طرح‌ها‌و‌
قوانین‌مرتبط‌با‌مرمت‌و‌ســاماندهی‌بافت،‌از‌علل‌شــکل‌گیری‌حس‌
بی‌اعتمادی‌است.‌چنان‌که‌مشارکت‌کنندگان‌پیرامون‌اهمال‌شهرداری‌

در‌رسیدگی‌به‌فرسودگی‌بافت‌محله‌بیان‌داشتند:
»در‌مجموع‌شــهرداری‌کــه‌ناظر‌بر‌این‌اوضاع‌هســت‌هیچ‌توجه‌و‌

علاقه‌ای‌به‌بهبود‌امور‌مردم‌نداره«.

»شهرداری‌هیچ‌خدمتی‌به‌مردم‌نمی‌کنه،‌هرسال‌داره‌تحت‌عنوان‌
عوارض‌نوســازی‌از‌مردم‌پولی‌گرفته‌می‌شه‌اما‌این‌که‌کجا‌خرج‌می‌
شه‌معلوم‌نیست،‌چون‌هرچی‌که‌اینجا‌می‌بینید‌حداقل‌واسه‌‌۱۰-۱۵

ساله‌پیشه‌هیچ‌چیزی‌بهتر‌نشده‌هیچ‌جا‌نوسازی‌نشده«.
‌بی‌توجهی‌شورای‌شــهر‌به‌مسائل‌و‌مشکلات‌بافت‌های‌فرسوده‌نیز‌
از‌علــل‌بی‌اعتمادی‌اجتماع‌به‌این‌نهاد‌اســت.‌نهایتاً‌ضعف‌نظارتی‌و‌
حفاظتی‌ســازمان‌میراث‌فرهنگی‌و‌گردشــگری‌در‌حفاظت‌و‌مرمت‌
بناهای‌تاریخی‌ارزشمند‌و‌نظارت‌بر‌ساخت‌وسازهای‌صورت‌گرفته‌در‌
حرایم‌آن‌ها،‌به‌عاملی‌برای‌عدم‌اطمینان‌از‌این‌نهاد‌بدل‌شده‌است.

-عدم اطمینان از طرح ها و قوانین ساماندهی
‌نظرات‌برخی‌از‌مشارکت‌کنندگان،‌از‌بی‌اعتمادی‌اجتماع‌به‌طرح‌ها‌و‌
قوانین‌ساماندهی‌بافت‌آسیب‌پذیر‌محله‌و‌عدم‌اطمینان‌از‌آینده‌طرح‌ها‌
حکایت‌دارد.‌واکنش‌ها‌به‌این‌موضوع،‌طیف‌مختلفی‌را‌در‌برمی‌گیرد.‌
برخی،‌به‌علت‌عدم‌آگاهی‌رســانی‌ســازمان‌ها‌و‌نهادهای‌ذی‌ربط‌و‌یا‌
بدون‌آگاهی‌شــخصی،‌از‌وجود‌طرح‌های‌ساماندهی‌ویژه‌بافت‌قدیم،‌
اطلاع‌نداشــته‌1۲و‌بیان‌می‌دارند‌که‌فقدان‌طرح‌ویژۀ‌ساماندهی‌بافت‌
قدیم‌به‌عنوان‌مبنایی‌برای‌افرادی‌که‌تمایل‌به‌ساماندهی‌بافت‌مطابق‌
بــا‌طرح‌و‌برنامه‌دارند،‌موجب‌تداوم‌فرســودگی‌بافت‌و‌عدم‌حفاظت‌
از‌بافت‌و‌بناهای‌تاریخی‌ارزشــمند‌آن‌شــده‌اســت.‌طیف‌دیگری‌از‌
مشارکت‌کنندگان،‌نســبت‌به‌نگرش‌طراحان‌و‌برنامه‌ریزی‌بی‌اعتماد‌
بوده‌و‌آن‌را‌فاقد‌شــناخت‌درســت‌از‌مخاطبان‌طرح‌دانســته‌و‌در‌
راســتای‌بهبود‌وضعیت‌زندگی‌اجتماعات‌محلی‌نمی‌پندارند‌و‌این‌امر‌

را‌چالشی‌در‌ساماندهی‌بافت‌محله‌بیان‌داشته‌اند.‌از‌جمله:
»نکته‌مهمی‌که‌باعث‌می‌شــه‌طرح‌ها‌با‌خلق‌وخوی‌مردم‌همسویی‌
نداشــته‌باشــه،‌اینه‌که‌برنامه‌ریــزان‌معمولاً‌هیچ‌آگاهــی‌ازلحاظ‌
روان‌شناسی،‌مردم‌شناســی،‌جمعیت‌شناسی،‌ندارند.‌هر‌تصمیمی‌در‌
پشــت‌میزهاشون‌و‌درهای‌بســته‌می‌گیرند‌و‌اون‌چیزهایی‌را‌که‌از‌
دانشــگاه‌یاد‌گرفتند‌یا‌توی‌ذهنشون‌تراوش‌میکنه،‌همون‌را‌به‌عنوان‌
برنامه‌ارائه‌میدن،‌در‌نتیجه‌تقابل‌بین‌برنامه‌و‌مردم‌صورت‌میگیره‌و‌
این‌باعث‌می‌شه‌نه‌تنها‌نتیجه‌نمی‌گیرند،‌بلکه‌برعکسش‌هم‌میشه«.

»مهندســین‌ما‌اقتصادی‌فکر‌می‌کنند،‌به‌مردم‌و‌زیبایی‌شــهر‌فکر‌
نمی‌کنند،‌به‌تخلفات‌از‌طرح‌ها‌فکر‌نمی‌کنند‌...‌همه‌این‌ها‌باعث‌می‌

شه‌مردم‌اعتماد‌نکنند‌به‌این‌طرح‌ها‌و‌نوسازی‌نکنند«.
‌طیف‌دیگری‌نیز،‌از‌بی‌ثباتی‌و‌اشکالات‌موجود‌در‌طرح‌ها‌و‌مصوبات‌
مرتبط‌با‌ســاماندهی‌بافت‌های‌آســیب‌پذیر‌به‌عنوان‌عاملی‌برای‌عدم‌

تمایل‌به‌ساماندهی‌بافت‌فرسوده‌محله‌تلقی‌نمودند:
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»ثبات‌در‌قوانیــن‌و‌طرح‌ها‌وجود‌نــداره،‌در‌مدت‌زمان‌کمی‌تغییر‌
پیــدا‌می‌کنند،‌اگر‌امروز‌طرحی‌تهیه‌بشــه‌یا‌قانونی‌تصویب‌بشــه‌و‌
فردا‌تغییر‌کنه‌دیگه‌چه‌اعتباری‌بهشــون‌هست‌که‌مردم‌بر‌اساسش‌
نوسازی‌کنن؟...‌–مثلًا-‌در‌یک‌مقطع‌زمانی‌سقف‌ارتفاع‌را‌تا‌‌۲طبقه‌
مجاز‌می‌کنند،‌من‌پروانه‌می‌گیرم‌و‌می‌سازم،‌بعد‌مدتی‌اجازه‌‌4طبقه‌
به‌همســایه‌من‌میدن،‌این‌نه‌تنها‌باعث‌بی‌نظمی‌شکل‌ظاهری‌محله‌
میشــه،‌ساختمان‌همسایه‌به‌من‌اشــراف‌پیدا‌می‌کنه،‌...‌پس‌در‌این‌
شرایط‌بی‌ثبات،‌هزینه‌کردن‌و‌نوسازی‌کردن‌من‌چه‌فایده‌ای‌داره؟...‌
پس‌در‌این‌شــرایط‌ترجیح‌میدم‌نوسازی‌نکنم‌وقتی‌از‌فردا‌مطمئن‌

نیستم‌«.

-نگرش منفی به اقدامات نوسازی در بافت قدیم
‌چنان‌که‌پیش‌تر‌در‌مقولۀ‌ادراک‌و‌نگرش‌اجتماع‌محلی‌بیان‌شــد،‌
از‌مفهوم‌»ســاماندهی‌بافت«،‌رویکرد‌مرمتیِ‌»تخریب‌و‌نوسازی«‌در‌
ذهن‌بخشــی‌از‌اعضای‌محله‌شکل‌گرفته‌اســت.‌لذا‌نگرش‌و‌برخورد‌
منفی‌نســبت‌به‌آن،‌با‌توجه‌به‌مقولۀ‌تعلق‌خاطر،‌قابل‌توجیه‌اســت.‌
بی‌اعتمــادی‌این‌عده،‌با‌علل‌مختلفی‌بیان‌شــده‌اســت.‌عدم‌انطباق‌
اقدامات‌نوســازی‌صورت‌گرفته،‌با‌ســاخت‌و‌بافت‌این‌محله،‌از‌دیگر‌
عواملی‌اســت‌که‌موجب‌برهم‌خوردن‌زیبایــی‌و‌یکپارچگی‌محله‌و‌
نگرش‌منفی‌و‌موضع‌گیری‌نســبت‌بدان‌شده‌است.‌همچنین‌از‌دیگر‌
عوامل‌تأثیرگذار‌در‌نگرش‌منفی‌بخشــی‌از‌اجتماع‌به‌نوسازی‌به‌ویژه‌
در‌قالب‌گونۀ‌آپارتمانی‌مســکن،‌آثــار‌و‌پیامد‌های‌منفی‌اجتماعی‌و‌
فرهنگی‌نوسازی‌در‌بافت‌قدیم‌با‌هویت‌فرهنگی-اجتماعی‌ویژه‌برای‌
ســاکنان‌آن‌اســت.‌از‌جملۀ‌این‌پیامدها،‌کاهــش‌روابط‌اجتماعی‌و‌
همســایگی،‌کاهش‌صمیمیت‌و‌رفتار‌متناسب،‌کاهش‌امکان‌کنترل‌و‌
نظارت‌اجتماعی‌و‌جایگزینی‌افراد‌تازه‌وارد‌در‌محله‌است.‌برای‌نمونه؛
»الآن‌که‌قدیمی‌ها‌فوت‌کردن‌جدیدی‌ها‌اومدند‌خیلی‌خراب‌کردند‌
آپارتمان‌ســاختند،...،‌اصلًا‌برخوردشــون‌هم‌گرم‌نیست،‌این‌ها‌باعث‌
شده‌روابط‌مردم‌کمتر‌شــده...‌بخوان‌خرابش‌کنند‌اینجا‌را-اشاره‌به‌

نوسازی-‌من‌که‌همکاری‌نمی‌کنم«.
‌در‌نهایت‌از‌دیگر‌علل‌بی‌اعتمادی‌به‌اقدامات‌نوســازی‌و‌مقاومت‌در‌
برابر‌آن،‌اقدام‌به‌نوســازی‌توسط‌افراد‌غیربومی‌محله‌بوده‌است‌که‌از‌
دیدگاه‌ساکنان‌بومی،‌تعلق‌خاطر‌و‌عرق‌محلی‌بدان‌نداشته‌و‌اقدامات‌
آن‌ها‌در‌جهت‌بقای‌یکپارچگی‌و‌هویت‌این‌محله‌نیســت.‌لذا‌نگرش‌

منفی‌بومیان‌را‌نسبت‌به‌نوسازی‌به‌همراه‌داشته‌است:
»این‌ها-‌کســانی‌که‌اقدام‌به‌نوســازی‌مغایر‌با‌بافت‌قدیمی‌و‌سنتی‌
محله‌انجام‌داده‌اند-‌اشخاصی‌بودند‌که‌اهل‌این‌محله‌نبودند‌اومدن‌

تغییراتی‌ایجاد‌کردند‌توش،‌وگرنه‌اکثریت‌اون‌هایی‌که‌توی‌خود‌این‌
محله‌بودند‌و‌هستند‌نوسازی‌نمی‌کنند«.

 جمع بندی، تبیین مقوله مرکزی
‌چالش‌ها‌و‌موانع‌اجتماعی‌و‌فرهنگی‌ســاماندهی‌بافت‌آســیب‌پذیر‌
محله‌حصیرفروشان‌شهر‌بابل،‌در‌چهارچوب‌روش‌کیفی‌تولید‌نظریه‌
زمینه‌و‌از‌طریق‌مصاحبه‌های‌صورت‌گرفته‌با‌مشــارکت‌کنندگان،‌در‌
غالب‌هفت‌مقوله‌‌عمده‌شــامل: تعلق خاطر، ارزش های معطوف به 
بافت قدیم، ســاختار جمعیتی اجتماع محلی، ادراک و نگرش 
اجتماع محلی، شــرایط طبقه اجتماعی ساکن، هزینه-فایده 
اجتماع از اقدام به ساماندهی و بی اعتمادی اجتماع به طرح ها، 

نهادها و اقدامات ساماندهی،‌آشکارشده‌است.
‌جمع‌بندی‌مقوله‌های‌ذکرشــده،‌در‌قالب‌مقوله‌ای‌کلی‌و‌انتزاعی‌که‌
تــا‌حد‌امکان‌دربردارنده‌همۀ‌مفاهیم‌و‌مقولات‌حاصل‌از‌این‌پژوهش‌
باشد،‌مقوله‌ای‌مرکزی‌با‌عنوان‌»نقش‌مؤثر‌ساخت‌اجتماعی‌و‌زمینۀ‌
فرهنگی‌در‌تمایل‌و‌اقدام‌اجتماع‌محلی‌به‌ســاماندهی«‌اســت.‌این‌
مقوله،‌پوشــاننده‌و‌دربرگیرنده‌‌همه‌‌مقوله‌های‌مطرح‌شده‌و‌بر‌اساس‌
ارتباط‌منطقی‌مقوله‌ها‌حاصل‌شــده‌است؛‌زیرا‌ساخت‌اجتماعی‌محله‌
شامل‌ساختار‌سنی‌و‌جنسی‌و‌طبقه‌‌اجتماعی‌ساکن،‌به‌عنوان‌عواملی‌
مؤثر‌و‌چالش‌برانگیز،‌در‌تمایل‌و‌اقدام‌اجتماع‌به‌ساماندهی‌فرسودگی‌
مکان‌نقشــی‌جدی‌ایفا‌می‌نماید؛‌و‌همچنیــن‌نگرش‌و‌ادراک،‌حس‌
تعلق‌خاطر،‌ارزش‌های‌معطــوف‌به‌مکان،‌حس‌بی‌اعتمادی‌و‌رفتار‌بر‌
مبنــای‌هزینه-فایده،‌در‌زمینۀ‌فرهنگی‌کــه‌مؤثر‌و‌متأثر‌از‌ارزش‌ها،‌
باورها،‌ادراک،‌اندیشــه‌ها،‌رفتار،‌احساســات‌و‌روابط‌اجتماعی‌است،‌
به‌عنوان‌چالش‌هایی‌برای‌اقدام‌و‌تمایل‌به‌ســاماندهی‌و‌مرمت‌بافت‌
آســیب‌پذیر‌محله‌از‌جانب‌اجتماع‌محلی،‌بروز‌یافته‌است.‌لذا،‌برآیند‌
مطالعات‌بر‌نقش‌مؤثر‌ســاخت‌اجتماعــی‌و‌زمینۀ‌فرهنگی‌جامعه،‌بر‌
میزان‌تمایل‌و‌اقدام‌اجتماع‌به‌ساماندهی‌فرسودگی‌بافت،‌تأکید‌دارد.

 نتیجه گیری
‌با‌در‌نظرگیری‌نظریۀ‌برآمده‌از‌داده‌ها‌که‌در‌چهارچوب‌روش‌کیفی‌
تولید‌نظریه‌زمینه‌ای‌و‌با‌کمک‌تکنیک‌مصاحبه‌باز‌و‌عمیق‌با‌اعضای‌
محله‌حصیر‌فروشــان‌بابل‌صورت‌گرفت،‌می‌توان‌چنین‌نتیجه‌گیری‌
نمود‌که‌ســاخت‌اجتماعی‌و‌زمینۀ‌فرهنگی‌شهرها،‌از‌عوامل‌کلیدی‌
مؤثر‌بر‌مناسبات‌و‌اقداماتِ‌صورت‌پذیر‌در‌شهرها،‌از‌جمله‌ساماندهی‌
بافت‌های‌آسیب‌پذیر‌و‌فرســوده‌است‌و‌ساماندهی‌این‌گونه‌بافت‌ها‌تا‌

حد‌بسیار‌زیادی‌منوط‌به‌خواست‌و‌ارادۀ‌اجتماع

دکتر سید محسن حبیبی، مهندس ماریا حسین زاده فومشی
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بررسی چالش های اجتماعی و فرهنگی ساماندهی بافت های آسیب پذیر شهری

‌محلی‌اســت.‌لذا‌جمع‌بنــدی‌نتایج‌این‌پژوهش،‌بــرای‌درک‌بهتر‌
از‌تأثیر‌زمینۀ‌اجتماعی‌و‌فرهنگی‌بافت‌های‌فرســوده‌و‌آســیب‌پذیر‌
محله‌های‌شهری‌در‌ایجاد‌چالش‌برای‌ساماندهی‌این‌بافت‌ها،‌می‌تواند‌
برای‌برنامه‌ریزان،‌طراحان‌و‌مدیران‌شهری،‌قابل‌تأمل‌و‌راهگشا‌باشد‌
و‌نتایج‌پژوهش،‌به‌خطوط‌راهنمایی‌برای‌تصمیم‌گیران‌شهری‌منجر‌
شــود.‌چهارچوب‌نظری‌و‌پیشــنهادهای‌برآمده‌از‌نتایج‌این‌تحقیق‌

عبارت‌است‌از:

برنامه ریزی  الف( ضرورت شناخت کیفی ساختار جمعیتی در 
بافت های آسیب پذیر شهری

‌رابطه‌مســتقیمی‌میان‌ویژگی‌های‌اجتماعــی‌و‌فرهنگیِ‌منبعث‌از‌
ســاختار‌جمعیتیِ‌اجتماع‌ســاکن‌در‌بافت،‌با‌میــزان‌تمایل‌و‌اقدام‌
اجتماع‌به‌ســاماندهی‌بافت‌آسیب‌پذیر‌شــهری‌وجود‌دارد؛‌بنابراین،‌
شــناخت‌کیفی،‌موشکافانه‌و‌دقیق‌ســاختار‌جمعیتی‌محدودۀ‌مورد‌
برنامه‌ریزی،‌در‌کنار‌شــناخت‌کمَی‌مرســوم،‌در‌برنامه‌های‌شــهری‌
به‌ویژه‌برنامه‌های‌ســاماندهی‌بافت‌های‌فرســوده‌و‌آسیب‌پذیر‌توسط‌
برنامــه‌ریزان‌و‌تهیه‌کنندگان‌طرح‌ها،‌ضرورت‌دارد.‌شــناخت‌کمَی‌و‌
آماری‌ساختار‌جمعیتیِ‌اجتماع،‌تنها‌به‌شناخت‌از‌سطح‌و‌پوسته‌ای‌از‌
وضعیت‌موجود‌جمعیتی‌و‌اجتماعی‌منجر‌می‌شود‌و‌لذا‌به‌تنهایی‌قابل‌
استناد‌نیســت.‌13همچنین،‌بررسی‌ویژگی‌های‌طبقه‌اجتماعی‌ساکن‌
در‌محدودۀ‌مورد‌برنامه‌ریزی،‌شــامل‌ســطح‌تحصیلات،‌موقعیت‌های‌
شــغلی،‌سطح‌درآمدی‌و‌...‌به‌صورت‌کیفی‌و‌بیان‌آثار‌این‌مؤلفه‌ها‌در‌
روند‌تهیه،‌اجرا،‌تحقق‌و‌پیشبرد‌برنامه‌نیز‌به‌شناخت‌بهتر‌از‌اجتماع‌
مخاطب‌برنامــه‌و‌برنامه‌ریزی‌واقع‌گرایانــه‌و‌تحقق‌پذیرتر‌می‌انجامد.‌
لذا‌مجموعاً،‌توصیه‌می‌شــود‌برای‌ســاماندهی‌بافت‌های‌فرســوده‌و‌
آســیب‌پذیر،‌شــناخت‌کیفی‌دقیق‌و‌واقعی‌در‌کنار‌شناخت‌کمَی‌و‌

آماری،‌از‌بستر‌اجتماعی‌مخاطبان‌برنامه‌ها‌صورت‌گیرد.

ب(‌اهمیت‌شــناخت‌و‌تحلیل‌بســتر‌فرهنگیِ‌اجتماع‌در‌مطالعات‌و‌
برنامه‌ریزی‌بافت‌های‌آسیب‌پذیر

‌چهارچوب‌های‌فرهنگی‌اجتماع‌ِمخاطــب‌برنامه‌ریزی‌تأثیر‌عمیقی‌
در‌میزان‌پیشبرد‌اقدامات‌ســاماندهی‌شهری‌توسط‌اجتماع‌دارد.‌لذا‌
پرداختن‌به‌مطالعات‌فرهنگی،‌از‌اهمیت‌ویژه‌ای‌در‌مباحث‌اجتماعی‌
برنامه‌ریزی‌شهری‌برخوردار‌است.‌فرهنگ‌مفهومی‌گسترده‌و‌ریشه‌ای‌
اســت‌و‌باید‌در‌مطالعــات‌اجتماعی‌و‌فرهنگی‌توســط‌برنامه‌ریزان‌
شــهری‌به‌ویژه‌با‌هدف‌ساماندهی‌بافت‌های‌آســیب‌پذیر‌و‌فرسوده،‌
بــه‌این‌مهم‌توجه‌ویژه‌ای‌در‌قالب‌کیفی،‌مبســوط‌و‌ژرفانگر‌مبذول‌

داشــت.‌14بنابراین،‌مطالعه‌حس‌اجتماع‌نسبت‌به‌مکان‌و‌پیامدهای‌
این‌احساس‌در‌نگرش‌اجتماع‌به‌ساماندهی‌مکان؛‌شناخت‌جنبه‌های‌
ارزشمند‌مکان‌برای‌استفاده‌کنندگان؛‌و‌شناسایی‌ویژگی‌های‌سبک‌و‌
ســیاق‌زندگی‌موردقبول‌و‌مطلوب‌مخاطبان‌برنامه‌ها،‌نیازمند‌بررسی‌
و‌تحلیــل‌در‌بســتر‌فرهنگی‌محدوده‌و‌اجتماع‌ســاکن‌در‌بافت‌های‌
فرسوده‌و‌آسیب‌پذیر‌شهری‌است‌و‌بهتر‌است‌در‌برنامه‌ها‌و‌طرح‌های‌
ساماندهی،‌به‌عنوان‌جزئی‌از‌دستور‌کار‌برنامه‌ریزان‌قرار‌گیرد.‌لازم‌به‌
ذکر‌است،‌پیشــنهاد‌می‌شود‌در‌راستای‌شناخت‌ویژگی‌های‌فرهنگیِ‌
اجتماع‌موردنظر‌برنامه،‌از‌مطالعاتِ‌زمینه‌ای‌دقیق‌و‌مشاهدات‌واقعی‌
بستر‌اجتماعی‌و‌فرهنگی‌برنامه‌ریزی‌و‌بهره‌گیری‌از‌نظرات‌مخاطبان‌
برنامــه‌با‌فنون‌کیفی‌مانند‌مصاحبه‌که‌امکان‌تعامل‌بیشــتر‌در‌قالب‌
برخورد‌چهره‌به‌چهره‌با‌مخاطبان‌را‌فراهم‌می‌سازد،‌بهره‌گیری‌شود.

پ( لزوم آگاهی بخشــی و آموزش اجتماع پیرامون مقولات 
مرتبط با ساماندهی

‌آگاهی‌بخشی‌و‌آموزش‌به‌اجتماع‌پیرامون‌جنبه‌های‌گوناگون‌مقوله‌‌
ســاماندهی‌بافت‌های‌فرسوده‌و‌آسیب‌پذیر،‌از‌شروط‌لازم‌برای‌انتظارِ‌
تحقق‌ساماندهی‌توسط‌اجتماع‌ساکن‌در‌بافت‌های‌آسیب‌پذیر‌است؛‌
و‌این‌رســالت،‌بر‌عهده‌‌برنامه‌ریزان‌و‌نهادهای‌مدیریت‌شهری‌است.‌
پیش‌نیاز‌این‌آگاهی‌بخشی،‌آگاهیِ‌خودِ‌برنامه‌ریزان‌و‌مدیران‌شهری‌
از‌شــیوۀ‌نگرش،‌ادراک‌و‌باورهای‌اجتماع‌پیرامون‌جنبه‌های‌مختلف‌
مقوله‌‌ساماندهی‌است.‌به‌عبارت‌دیگر،‌ابتدا‌باید‌برنامه‌ریزان‌و‌مدیران‌
شهری،‌در‌زمینۀ‌نوع‌نگاه‌و‌تعریفِ‌اجتماع‌از‌آسیب‌پذیری،‌فرسودگی‌
و‌عمل‌ســاماندهی؛‌ضرورت‌و‌اهمیت‌ساماندهی‌برای‌اجتماع‌و‌میزان‌
احساس‌نیاز‌مخاطبان‌برنامه‌ها‌به‌این‌عمل؛‌شیوۀ‌اقدام‌و‌رویکردهای‌
ســاماندهی‌از‌دید‌اجتماع؛‌صرفه‌در‌برابر‌هزینۀ‌عمل‌ســاماندهی؛‌و‌
بســیاری‌دیگر‌از‌تفکرات‌و‌باورهای‌اجتماع‌که‌تابعی‌از‌بستر‌فرهنگی‌
آن‌اســت؛‌در‌ارتباط‌با‌مقوله‌آســیب‌پذیری‌و‌ساماندهی‌موردبررسی‌
و‌مطالعــه‌قرار‌دهند.‌ســپس‌با‌در‌نظر‌گیری‌ایــن‌مفاهیم،‌به‌تدوین‌
راهکارها‌و‌برنامه‌هایی‌برای‌آگاهی‌بخشــی‌و‌آموزش‌اجتماع‌پیرامون‌
جنبه‌های‌مختلف‌موضوع،‌ضرورت‌ســاماندهی‌بافت‌های‌آسیب‌پذیر‌
شــهری،‌ماهیت‌برنامه‌های‌ســاماندهی‌و‌ثمرات‌این‌عمل‌بپردازند؛‌
بنابراین،‌توصیه‌می‌شــود‌برنامه‌ریزان‌و‌نهادهای‌مدیریت‌شهری‌در‌
اقدامی‌مشترک‌و‌همکارانِ‌و‌با‌شــناخت‌کافی‌از‌مخاطبان‌برنامه‌ها،‌
راهکارها‌و‌سیاست‌هایی‌در‌جهت‌آگاهی‌بخشی‌و‌اطلاع‌رسانی‌مؤثر‌به‌
مخاطبان‌برنامه‌های‌ساماندهی‌بافت‌های‌آسیب‌پذیر‌و‌فرسوده‌‌شهری،‌

همگام‌با‌تهیه‌و‌اجرای‌این‌برنامه‌ها،‌اتخاذ‌نمایند.



شماره هشتم/ سال پنجم/ بهار ، تابستان 1390                       هویت شهر

             14
00

ن  
ستا

تاب
م/ 

ده
انز

ل پ
سا

 / 
شم

 ش
ل و

چه
ره 

ما
  ش

    
هر

 ش
ت

وی
ه

ت( ضرورت اعتمادسازی نســبت به برنامه ها، برنامه ریزان و 
نهادهای مدیریت شهری

‌اعتماد‌اجتماع‌به‌برنامه‌ریزان،‌طراحان،‌مدیران‌و‌نهادهای‌مدیریت‌
و‌ساماندهی‌شــهری،‌از‌مؤلفه‌های‌اساسی‌برای‌تمایل‌و‌اقدام‌اجتماع‌
بــه‌ســاماندهی‌و‌تحقق‌طرح‌هــا‌و‌برنامه‌های‌ســاماندهی‌بافت‌های‌
آســیب‌پذیر‌و‌فرسوده‌شهری‌است.‌دســتیابی‌به‌این‌مهم،‌به‌تلاش‌
و‌عملکرد‌برنامه‌ریزان‌و‌نهادهای‌مدیریت‌شــهری‌وابسته‌است.‌برای‌
ایجاد‌حس‌اعتماد‌و‌اطمینان‌در‌اجتماع‌نسبت‌به‌طرح‌ها‌و‌برنامه‌ها‌و‌
برنامه‌ریزان‌و‌نهادهای‌مدیریت‌شهری‌توصیه‌می‌شود‌در‌چهارچوبی‌
همکارانِ،‌بستر‌مشارکت‌مؤثر‌و‌متقابل‌میان‌سه‌وجه‌اصلی‌برنامه‌های‌
ســاماندهی‌یعنی‌مردم،‌برنامه‌ریزان‌و‌تصمیم‌گیران‌شــهری‌برقرار‌
شود.‌درنتیجه‌‌مشارکت‌هرچه‌بیشتر‌اجتماع‌با‌برنامه‌ریزان‌و‌نهادهای‌
تصمیم‌گیری‌و‌مدیریت‌شــهری؛‌امکان‌بازتاب‌خواسته‌ها،‌دیدگاه‌ها،‌
انتظــارات‌و‌نظرات‌اجتماع‌در‌برنامه‌هایی‌که‌مخاطب‌آن‌ها‌هســتند‌
فراهــم‌آمــده‌و‌در‌درازمدت‌بــه‌اعتماد‌اجتماع‌نســبت‌به‌طرح‌ها‌و‌
برنامه‌های‌ساماندهی‌ختم‌می‌شود‌و‌نتیجه‌آن،‌افزایش‌تمایل‌و‌اقدام‌
خودجوش‌و‌مؤثر‌اجتماع‌به‌ســاماندهی‌بافت‌فرســوده‌و‌آسیب‌دیده‌‌

محل‌زیست‌خود‌است.
‌بــا‌در‌نظر‌گیری‌مجموع‌مباحث‌بیان‌شــده،‌لازم‌اســت‌نقش‌مؤثر‌
ســاخت‌اجتماعی‌و‌زمینه‌فرهنگی‌در‌تمایل‌و‌اقدام‌اجتماع‌محلی‌به‌
ساماندهی‌بافت‌های‌آسیب‌پذیر‌و‌فرسوده‌‌شهری،‌موردتوجه‌ویژه‌قرار‌
گیــرد؛‌بنابراین،‌در‌برنامه‌ها‌و‌طرح‌های‌ســاماندهی،‌توجه‌عمیق‌تر‌و‌
کیفی‌تر‌به‌موضوعات‌اجتماعی‌و‌فرهنگی‌و‌تلاش‌برای‌کسب‌اطلاعات‌
واقعیِ‌برآمده‌از‌شــناخت‌دقیق‌و‌عمیق‌مخاطبــان‌برنامه‌ها،‌به‌جای‌
توجه‌ســطحی‌به‌ســاختار‌اجتماعی‌و‌فرهنگی،‌به‌تحقق‌برنامه‌های‌

ساماندهی‌و‌غلبه‌بر‌معضل‌فرسودگی‌بافت‌های‌شهری‌می‌انجامد.

 پی نوشت ها
1.‌در‌ابتدای‌پژوهش،‌پرسشــی‌باز‌و‌کلیدی‌مطرح‌می‌گردد.‌این‌سوال،‌
پرســش‌مشخصی‌اســت‌که‌پژوهش‌قرار‌است‌به‌آن‌پاسخ‌دهد‌و‌عوامل‌
تعیین‌کنندۀ‌پژوهش‌و‌روش‌های‌مورد‌اســتفاده‌برای‌گرداوری‌و‌تحلیل‌
داده‌ها‌را‌معلوم‌می‌کند.‌پرســش‌پژوهش‌به‌صورت‌باز‌و‌گســترده‌آغاز‌
می‌شود،‌...‌و‌در‌پژوهش‌کیفی،‌جمله‌‌است‌که‌پدیده‌ای‌را‌که‌باید‌مطالعه‌

شود،‌مشخص‌می‌کند.‌)استراوس‌و‌کربین،‌139۲(.
۲.‌داده‌هایــی‌که‌‌توســط‌‌نظریه‌‌پرداز‌زمینه‌ای‌برای‌تشــریح‌فرآیندها‌
جمع‌آوری‌می‌شــود،‌شامل‌‌انواع‌بســیاری‌از‌‌داده‌های‌کیفی‌‌است؛‌و‌داده‌

های‌کیفی‌پژوهش‌شامل‌انواع‌مـــشاهدات،‌گفت‌وشنودها،‌مصاحبه‌ها،‌
اسناددولتی،‌‌خاطرات‌‌پاسخ‌‌دهندگان‌و‌مـجلات،‌و‌تأملات‌‌شخصی‌‌خود‌

. )Charmaz,2000; Creswell, 2005(پژوهشگر‌است‌
3.‌‌در‌پژهــش‌کیفی‌برای‌تولید‌نظریه‌زمینه‌ای،‌نکتۀ‌مهم،‌جمع‌آوری‌
و‌تحلیل‌کیفی‌هم‌زمان‌داده‌ها‌اســت.‌به‌همین‌منظور،‌هم‌زمان‌با‌جمع‌
آوری‌داده‌ها،‌باید‌روی‌داده‌ها‌تفســیر‌و‌تحلیــل‌خُرد‌صورت‌گیرد‌و‌با‌

کمک‌انواع‌کد‌گذاری،‌روند‌تحلیل‌داده‌ها‌تسهیل‌و‌تسریع‌شود.‌
4.‌روش‌جمــع‌آوری‌و‌تحلیل‌داده‌ها‌و‌فرایند‌کد‌گذاری‌تا‌تولید‌نظریه‌
زمینه‌ای‌از‌داده‌ها‌در‌این‌مقاله،‌بر‌اســاس‌روش‌های‌ذکر‌شده‌در‌کتاب‌
»مبانــی‌پژوهش‌کیفی،‌فنــون‌و‌مراحل‌تولید‌نظریــه‌زمینه‌ای«‌‌)اثر‌
اســتراوس‌و‌کربین،‌با‌ترجمه‌ابراهیم‌افشار،‌چاپ‌سوم،‌نشر‌نی،‌139۲(‌

صورت‌گرفته‌است.
5.‌‌بدین‌معنا‌که‌نمونه‌گیری‌در‌این‌شــیوه‌‌کیفی،‌بر‌خلاف‌نمونه‌گیری‌
تصادفی‌در‌روش‌های‌کمّی،‌به‌صورت‌ارادی‌و‌به‌گونه‌ای‌انتخاب‌می‌شود‌
که‌ســعی‌شود‌طیف‌گســترده‌تری‌از‌مفاهیم‌پیرامون‌موضوع‌مورد‌نظر‌

به‌دست‌آید
‌‌6.‌گلیسر‌‌و‌استراوس‌با‌این‌واژه‌به‌وضعیتی‌اشاره‌دارنـــد‌‌کـــه‌‌در‌‌آن:‌
»...هیچ‌‌داده‌‌بیشــتری‌‌یافت‌نمی‌شود‌که‌پژوهشــگر‌به‌وسیله‌آن‌بتواند‌
 Glaser & S trauss, 1967;(‌»...ویژگی‌هــای‌مقولــه‌‌را‌رشــد‌دهــد
Pandit, 1996(.‌بنابرایــن،‌در‌نظریه‌پــردازی‌‌داده‌‌بنیــاد،‌نمونه‌گیری‌

توســط‌ظهور‌مفهومی-و‌نه‌طرح‌‌پژوهش-به‌پیش‌مـــی‌رود‌و‌تـــوسط‌
.)Fernandez,2004(کفایت‌نظری-و‌نه‌طرح‌پژوهش-محدود‌می‌شود‌
‌7.‌تحلیل‌خُرد‌عبارت‌اســت‌از‌»‌تحلیل‌سطر‌به‌سطر‌داده‌ها‌که‌انجام‌
آن‌در‌آغــاز‌مطالعه‌برای‌تولید‌مقوله‌ها‌)با‌ذکر‌ویژگی‌ها‌و‌ابعادشــان(‌و‌
مطرح‌ســاختن‌روابط‌آن‌ها‌با‌یکدیگر‌ضروری‌است.‌تحلیل‌خرد‌ترکیبی‌
است‌از‌کد‌گذاری‌باز‌و‌کد‌گذاری‌محوری«‌)استراوس‌و‌کربین،‌139۲(.
8.‌‌حضور‌کمرنگ‌زنان‌در‌فضای‌محله،‌یافتن‌ایشــان‌را‌برای‌مصاحبه‌و‌
بهره‌گیری‌از‌نظرتشــان‌در‌‌پژوهش‌حاضر‌بسیار‌مشکل‌نمود.‌به‌گونه‌ای‌
که‌اکثر‌‌مصاحبه‌های‌صورت‌گرفته‌با‌بانوان،‌در‌مسجد‌محله‌یا‌در‌منزل‌
آن‌ها‌انجام‌شده‌است‌و‌البته،‌نسبت‌تعداد‌مشارکت‌کنندگان‌زن‌در‌این‌

پژوهش،‌کمتر‌از‌مردان‌است.
9.‌حضــور‌جمعی‌زنــان‌در‌محله،‌عمدتا‌به‌هنگام‌نمــاز‌مغرب‌محدود‌
می‌شود‌و‌حضور‌فردی‌زنان‌نیز،‌با‌هدف‌خرید‌مایحتاج‌روزانه‌در‌ساعاتی‌

از‌صبح‌و‌بعد‌از‌ظهر‌در‌راسته‌‌بازار‌محله‌به‌چشم‌می‌خورد،‌و‌استفاده
‌از‌فضاهای‌بــاز‌و‌عمومی‌محله‌مانند‌پارک‌و‌مرکز‌محله،‌برای‌فعالیتی
چــون‌گذران‌اوقات‌فراغت‌توســط‌بانوان‌صورت‌نمــی‌گیرد.‌همچنین‌
فعالیت‌و‌اشــتغال‌زنان‌در‌بازار‌و‌واحدهای‌تجاری‌خرده‌فروشــی‌محله،‌

دکتر سید محسن حبیبی، مهندس ماریا حسین زاده فومشی
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بررسی چالش های اجتماعی و فرهنگی ساماندهی بافت های آسیب پذیر شهری

انگشــت‌شمار‌است.‌از‌جمله‌عوامل‌این‌امر‌را‌می‌توان‌اعتقادات‌مذهبی‌
و‌ســنتی‌ســاکنان‌محله‌و‌همچنین‌‌میانگین‌بالای‌سنی‌جمعیت‌محله‌

برشمرد.
10.‌منظور‌از‌مراجع‌قانوني‌کــه‌در‌مدیریت‌و‌دخالت‌در‌حوزه‌بافتهاي‌
تاریخي‌و‌فرســوده‌دخالت‌دارند‌مراجعي‌اســت‌که‌به‌استناد‌یک‌سند‌
رسمي‌از‌سوي‌یکي‌از‌قواي‌سه‌گانه‌در‌زمینه‌دخالت‌در‌بافت‌ها‌مسئول‌
مي‌باشند.‌بر‌این‌اساس‌نهادهاي‌زیر‌داراي‌مسئولیت‌دخالت‌در‌بافت‌های‌

فرسوده‌هستند:
الف:‌سازمان‌میراث‌فرهنگي‌و‌گردشــگري‌:‌براساس‌اساسنامه‌سازمان‌
میراث‌فرهنگي‌کشور‌به‌شــماره‌مصوبه‌-‌۳۴۸۷ق‌مورخ‌‌۲8/4/67براي‌

مداخله‌مرجعیت‌مي-یابد
ب:‌شــرکت‌عمران‌و‌بهســازي‌شهري‌براساس‌اساســنامه‌شرکت‌مادر‌
تخصصي‌عمران‌و‌بهســازي‌شــهري‌ایران‌طي‌مصوبه‌شماره‌189۲3/ب‌
‌30134ه‌مــورخ‌‌۲7/4/1383هیــأت‌وزیران‌بــراي‌مداخله‌مرجعیت‌‌

مي‌یابد.
پ:‌شــهرداري‌ها:‌براســاس‌قانــون‌نوســازي‌و‌عمران‌شــهري‌مصوب‌
‌7/9/1347و‌مسئولیتهاي‌محوله‌از‌سوي‌سازمان‌شهرداریها‌براي‌مداخله‌

مرجعیت‌مي‌یابند.
ت:‌شــوراهاي‌اسلامي‌شهر:‌به‌اســتناد‌قانون‌تشکیل‌شوراهاي‌اسلامي‌
کشوري‌مصوب‌‌1/9/1361و‌قانون‌اصلاح‌قانون‌تشکیل‌شوراهاي‌اسلامي‌
کشــوري‌و‌انتخابات‌شوراهاي‌مزبور‌مصوب‌‌۲9/4/65مجازبه‌مداخله‌و‌یا‌
مشارکت‌در‌مداخله‌بافتهاي‌فرسوده‌تاریخي‌مي‌باشند‌‌)مهندسان‌مشاور‌

زیستا،‌1385(.
‌11.‌با‌توجه‌به‌عدم‌وجود‌یک‌ســازمان‌مســتقل‌شهري‌در‌شهر‌بابل،‌
متولــي‌امور‌بافت‌تاریخــي‌در‌مورد‌فعالیتهاي‌اجرایي،‌شــهرداري‌بابل‌

مي‌باشد.‌)مهندسان‌مشاور‌زیستا،‌1385(.
‌1۲.‌در‌صورتی‌که‌در‌ســال‌های‌اخیر،‌ســه‌طرح‌ساماندهی‌ویژه‌بافت‌
فرســوده‌و‌قدیم‌شــهر‌بابل‌)فارغ‌از‌پرداختن‌به‌میزان‌تحقق‌پذیری‌این‌
طرح‌ها‌که‌بررسی‌دقیق‌و‌کارشناسانه‌آن‌در‌این‌پژوهش‌نمیگنجد(‌تهیه‌

و‌تصویب‌شده‌است:
الف(‌طرح‌تفصیلی‌ویژه‌بافت‌قدیم،‌توســط‌مهندســان‌مشــاور‌نقش‌

پیراوش‌)1379(.
ب(‌طرح‌بهســازی‌بافت‌قدیم‌شــهر‌بابل‌توسط‌مهندسان‌مشاور‌زیستا‌

.)1385(
پ(‌طرح‌بهسازی‌و‌نوسازی‌بافت‌فرسوده‌بابل‌توسط‌مهندسان‌مشاور.

‌هفت‌شهر‌آریا‌)1389(.
‌‌13.‌در‌حــال‌حاضــر‌در‌عمده‌‌طرح‌ها‌و‌برنامه‌های‌شــهری‌کشــور‌و‌

طرح‌های‌ســاماندهی‌بافت‌های‌فرســوده،‌مبحثی‌تحت‌عنوان‌شناخت‌
ویژگی‌هــای‌اجتماعی‌و‌فرهنگی‌وجود‌دارد‌که‌در‌آن،‌عمدتا‌تنها‌به‌بیان‌
وضعیت‌آماری‌و‌کمَی‌اجتماعی،‌مانند‌شــناخت‌جمعیتی‌با‌شاخص‌های‌
کمَی‌از‌قبیل‌شمار‌جمعیت،‌نرخ‌رشد،‌تعداد‌خانوار،‌بعد‌خانوار،‌هرم‌سنی،‌
و‌...‌‌پرداخته‌می‌شــود.‌حال‌آن‌که‌به‌بیان‌آثار‌و‌تبعات‌این‌شاخص‌ها‌و‌
روابط‌میان‌آن‌ها‌در‌وضعیت‌موجود‌و‌مطالعه‌کیفی‌ویژگی‌های‌جمعیتی‌

اجتماع‌پرداخته‌نمی‌شود.
‌14.‌در‌حالی‌که‌در‌ســاختار‌اکثریت‌طرح‌ها‌و‌برنامه‌های‌شهری‌ایران،‌
در‌مبحث‌شــناخت‌ویژگی‌های‌فرهنگی،‌تنها‌به‌بیــان‌ویژگی‌های‌کلی‌
چون‌زبان‌و‌گویش،‌آداب‌و‌رسوم‌رایج،‌و‌دین‌و‌مذهب‌پرداخته‌می‌شود‌
اما‌دیگر‌ابعاد‌فرهنگی‌موثر‌بر‌برنامه‌ریزی،‌مورد‌مطالعه‌قرار‌نمی‌گیرد.
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Abs tract
Cities as biological context of human societies, like other living beings, experience obsolescence, a key factor 
of vulnerability of cities over time; and this phenomenon is natural and inevitable. Therefore, vulnerability is an 
inevitable phenomenon occurring in all urban textures; and leads to social, economic and physical decline in the 
urban context; and in total, decline in urban life. In Iran, vulnerability is occurring in cities with much more speed 
and intensity; and therefore, in recent decades, considering vulnerable urban textures by preparing management 
projects and plans has been carried out. But less attention to social and cultural dimensions is an obs tacle to the 
fulfillment of these plans. As a result, vulnerability continues to appear in urban textures. Therefore, addressing the 
social and cultural challenges of managing vulnerable urban textures, is crucial; because managing vulnerability, to 
high extent, depends on the will and demand of the local community.    Thus, this s tudy aims to identify and analyze 
the social and cultural challenges in managing vulnerable urban textures. In order to achieve this goal, Hasir 
Foroushan neighborhood from the old and vulnerable texture of the city of Babol is chosen as the case s tudy; and 
the qualitative research method is used to produce grounded theory. Grounded theory, is a theory that is extracted 
directly from data gathered during the s tudy and analyzed on a regular basis. The key point is that collecting and 
analyzing data mus t be done simultaneously. With the help of open and in-depth interview technique with 24 
members of the neighborhood, whom are chosen on purpose; the useful data has been gathered, coded and analyzed. 
Then, according to the research method which is The Grounded Theory; seven main categories and twelve sub-
categories are obtained. These categories and sub categories are: “Community engagement, Values according to the 
old texture )including two sub-categories titled as: Moral, social and cultural values dependent on the old texture of 
neighborhood; and Valuable lifes tyle of people living in old textures( , demographic features of the local community 
)including two sub-categories titled as: Impacts of aging population living in the neighborhood; and Impacts of the 
dominant presence of men in the neighborhood( , local community’s perception , social class conditions, cos ts and 
benefits of managing vulnerability )including two sub-categories titled as Low profits from spending for reparation 
of old textures; and Difficulties of repairing old textures) , and the local communities dis trus t of urban planning 
and management organizations, management plans, regulations,  and practices )including three sub-categories 
titled as: Dis trus t of ins titutions involved in management of old textures, Uncertainty of management projects and 
regulations and rules, and Negative attitudes agains t renovation of old textures) ”; are identified as the social and 
cultural challenges of managing the vulnerability of the neighborhood. The results of this s tudy, helps forming 
the theory arising from gathered data. This theory which is comprehensive and abs tract, is titled as: “The key role 
of social cons truction and cultural background in the willingness and action of the local community in managing 
vulnerability of the neighborhood”.

Keywords: Managing vulnerability, Urban texture, Vulnerable texture, Babol.
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